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  فصل اول
  » الملليي بينهاسازمان يخصوصيات كل«

  الملليهاي بينچگونگي ظهور و تحول سازمان ):1درسنامه (
 

بلكه از قرون گذشته اين فكـر وجـود    تازه نيستند هعين يا مخلوق يك انديشالمللي و نهادهاي مربوط به آن، مولود اقدام آتي در يك زمان مي بينهاسازمان
. در چـين،  نـد يافتـه نبود قبل از قرن هفدهم محسوس و سـازمان المللي، تا ت كمبود وسايل ارتباطي و عدم گسترش و تحول روابط بينعل هاما بداشته است 

  المللي است. ي بينهاسازمان ق عملي برخي ازهايي وجود دارد كه حاكي از تحقه، نشانندوستان و آثار انديشمندان پيشينيونان باستان، ه
شـروط بـه تـأمين    جنگ اشاره كرد و آزادي فردي و اجتمـاعي را م  هاي خود به ردد در چين در نوشتهدر حدود پنج قرن قبل از ميلا موتينام ه في بفيلسو

بـه امضـاي نـُه دولـت رسـيد و در       1928كـه در اوت  » پيمان همكاري بـراي خـودداري از جنـگ   «، صلح و امنيت دانست تا حدي كه بسياري عقيده دارند
193الس  تأثير پذيرفته است ،كردالمللي محكوم ميهاي بينكشمكش هعنوان وسيلهكمابيش همه كشورها آن را پذيرفتند، از افكار موتي كه جنگ را ب.  

  ند از:اعبارت به آن عمل شد. اين اصول 20كه در قرن داشت تأكيدبر سه اصل اساسي  منسيوسنام هفيلسوف ديگري در همين عصر ب
  ) برابري كشورها با يكديگر.3 ؛جمعيت دسته) امني2دست خويش؛ ه) تعيين سرنوشت كشورها ب1

ق افكـار  از طري ـ دو قدرت باي ـ اشد نه زوردانست و معتقد بود كه پيروزي بايد بر اساس حق بلح را نيك ميجنگ را مطرود و ص بودادر كشور هندوستان نيز 
  ايجاد شود.  هادولت هنگي ميانمذهبي، برابري و هما

قلال در مقابـل اجنبـي متحـد    هاي يونـان قـديم را در عـين اسـت    وجود آمدند و سيته هالمللي ببين يهاسازمان صورتههايي بنيز اتحاديه يونان باستاندر 
  شود: كه به دو نوع آن اشاره مي نمودند

هـايي بـراي مقاصـد مـذهبي     كه در آن بسياري از دولت ـ شهرهاي يونان با هم اتحاديه  نينام آمفيك تيوهالف) نوع مذهبي آن و تشكيل شوراهايي ب
  تشكيل داده بودند و قراردادهايي داشتند. 

يي ديگر بـه  هادولت كه اگر ح و دوستي ميان دولت ـ شهرها بودو هدف آن ايجاد صل مذهبي نداشت و يك فدراسيون بود هب) اتحاديه آكائي كه جنب
  شدند. هاي عضو سنا مواجه ميجمعي تمامي سيتهبا اقدام متقابل دسته كردندن دولت ـ شهرها حمله مياي يكي از

در ايـن زمـان    گـذار آن بودنـد.  هـا پايـه  كه ونيزي شودو روابط ديپلماتيك محسوب مي جديدي در تاريخ ديپلماسي هقرن پانزدهم آغاز دور
ديپلماتيـك   دائـم گردد، تأسيس شدند. براي اولين بار نيز سـفراي  ايتاليا باز مي هپيشبه زمان جمهوري تاجر هاآن هاي دائمي كه شروعخانهنخستين سفارت

)Permanent diplomatic ambassadorآمد.  به وجود ) و ديپلمات مقيم  
الملـل عمـومي تكـوين    مه، حقـوق بـين  از ابتداي اين قرن، با ظهور كشور به مفهوم جديد كل م در اروپا عادي شد.ئنمايندگي ديپلماتيك دا 16در قرن 

ت گرفـت تـا از   لمللي در مناسبات ميان كشـورها قـو  اي بينهاسازمان عهده گرفت. در كنار آن فكر تشكيلهي اروپايي را بهادولت يافت و تنظيم روابط ميان
المللـي و  روابـط بـين   هب نمايند. بـه مـرور زمـان توسـع    ل به جنگ و نيروي نظامي اجتنان، از توساين طريق صلح ميسر گردد و كشورها در روابط متقابلشا

هـا و  المللي، نظير: دادگاهي بينهاسازمان هاي ديپلماتيك آشكار ساخت و تكوين برخي از مؤسسات وم را در انجام مأموريتئپيچيدگي آن، ناتواني سفراي دا
  اي ضروري كرد. ل جهاني و منطقهئادارات اجرايي را براي حل مسا

  ت صلح وستفالي:معاهدا
معاهـدات صـلح    تـوان بـه  . در اين زمينـه مـي  گرفتشكل ميي سياسي هاكنفرانسنيز  هاجنگ ههاي بزرگ، كنگره و در فاصلطور كلي بعد از جنگ و بحران هب

وستفاليا در واقع دو معاهـده هسـتند كـه در    معاهدات وستفالي يا اروپا را در پي داشت.  هالمللي بود و تجزييك كنفرانس بين هاشاره كرد كه نتيج 1648وستفالي 
نـد.  انيز معـروف  منشور اروپاي جديدساله در اروپا پايان بخشيدند. اين معاهدات به ي سيهاجنگ شهرهاي مونستر و اسنابروك منعقد شدند و بهدر  1648سال 

انعقاد معاهدات وستفالي و ظهور پديده دولت ـ ملت   Nation State الـدولي المللي عهد عتيق با ساختاري جديد به يـك جامعـه بـين   بين اعث شد جامعهب 
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المللـي در قضـيه   نبود. اين واقعيت در بخشي از رأي ديوان دائمـي دادگسـتري بـين   » حقوق هماهنگي«اي چيزي جز الملل در چنين جامعهتبديل شود. حقوق بين
كشور آلماني به استقلال دست يافتند. فرانسه و سوئد دو كشور  355هاي سوئيس و ي اين معاهده هلند، كانتونبا امضاكند. نمايي ميخوبي خودبه » كشتي لوتوس«

ي هـا كنفرانس نظران،بسياري از صاحب هبه عقيدس ژرمن تنها نامي برجاي مانـد.  تضمين كردند و از امپراتوري مقد مقتدر اروپا، استقلال كشورهاي آلماني را
 اروپـا پايـان داد. در   هسالي سيهاجنگ هاي وستفالي بهعهدنامه المللي در دوران جديد ناميد.لين اقدام در راه ايجاد تشكيلات بينان اوتووستفالي را مي

ت وستفالي اصـول  المللي اقدام كردند. معاهداي بينهاكنفرانس ي اروپا جهت حل اختلافات خود از طريقهادولت تشكيل شد، هاجنگ يي كه بعد از اينهاكنفرانس
 المللـي مشـخص و اعـزام   الملل قلمداد گرديـد. مرزهـاي بـين   روابط بين هريزي كرد و حاكميت و برابري كشورها از جمله اصول عمدالملل را پايهاساسي حقوق بين

 1648در واقع شايد بتوان واقعه صلح وستفالي  و روابط ديپلماتيك از نوع جديد در اروپا آغاز شد و شكل نويني از همكاري سياسي آغازيدن گرفت. هاديپلمات
چون در اين دوره مفاهيم حاكميت، دولت ـ ملت و حكومت شكل گرفت و هويت سياسي كشورها   تاريخي معاصر در ديپلماسي شمرد، هرا آغاز دور

تحـرك   هاجتماعي يعني عرص ، تمايز واضح امور اقتصادي وداشتي كه در اين دوره مردم را از بازنگري در ديپلماسي كشور خود دور نگه ميعامل مهمتثبيت شد. 
  ع از يكديگر بودند. اطلاو از نظر اجتماعي عمدتاً بي عامه مردم از تحولات سياسي بود. جوامع اروپايي از نظر اقتصادي تقريباً بسته

هـر  بخشـيد.  مي هاديپلمات عطاف زيادي را بهامكان تحرك و ان دخالت مردمچون عدم  ان طلايي ديپلماسي نام گرفته بود؛قرن هيجدهم دور
اروپا در همين دوران اتفاق  هي قارهاجنگ قدرت نيز مطلوب بود ولي به لحاظ تعداد، بيشترين هچند اين قرن از نظر ديپلماسي عصري طلايي و از نظر موازن

 ت وقوعآمد و اين پندار رشد كرد كه عل به وجوداي نوظهور بود، پديده بدبيني نسبت به ديپلماسي در افكار عمومي كه خود هافتاده است. از همين زمان نطف
  بوده است.  هاديپلمات اعمال مخفي هاجنگ

اي كـاري بـر   هاي نوين انقلابي همچون برابري، آزادي و ناسيوناليسم بود، بتوان ضـربه ي ناپلئوني را كه حاصل ارزشهاجنگ شايد انقلاب فرانسه و
 هداشت. اين اتحاد به نوب اتحاد مقدسعطفي در روند ديپلماسي پديد آمد كه ريشه در  هبا شكست ناپلئون نقط شمار آورد.هدر تئوري ب يسنت پيكر ديپلماسي

فرانسـه، دشـمن    بردنـد، بـراي مقابلـه بـا    كه ديرزماني با يكديگر در رقابت و جنگ به سر مي را سابقه در تاريخ بود و براي اولين بار كشورهاي اروپاييخود امري بي
د ري كشورهاي بزرگ اروپايي، مشروعيت بخشيدن مجدتحت رهب هادولت ه. اهداف اصلي اين اتحاد وحدت كلمكردمشترك، تحت پوشش مذهبي با يكديگر متحد 

سـازماني   هلين تجرباو بتوان د مقدس رالذا شايد اين اتحا گرفتند؛يكه از انقلاب فرانسه الهام م امور مختلف اروپا و سركوب مخالفاني بود به سلطنت و تنظيم
  در اوترشت، كنفرانس مهم ديگري جهت حل و فصل اختلافات فرانسه با كشورهاي ديگر برگزار گرديد.  1713. در اين راستا در سال المللي برشمردبين

قبل از انقلاب كبير  ن بود كه وضع موجود سياسي اروپاآوين بر  هبه اوج خود رسيد. كنگر وين هكنگربا تشكيل  1815در سال  هاكنفرانس اهميت اين نوع
concert) »كنسـرت اروپـا  «كار هماهنگي اروپا، ار ديگر برقرار گردد و لذا سازوفرانسه ب of europe)  آمـدن  بـه وجـود  كـه موجـب    گـذاري شـد  پايـه 
كميسـيون رايـن، اقـدام     نـد از: اكه عبارت گذاري شدپايه ني در كنگره وينه سه نوع تشكيلات جهاك طوري هب المللي گرديـد، ي بينهاسازمان

  ايجاد نظام كنگره و نظام هماهنگي.   فروشي وه بردهئلمس هالمللي درباربين
قـرارداد   و 1815جانبـه  ، اتحاديـه چهار 1894ومن قرارداد ش هاي بزرگ بود كه بر مبناي سه قرارداد بنياد نهاده شد:حكومت قدرت معاهده روحاني اتحاد مقدس

ساله را منعقد كردند كه هـدف از  اتحادي بيست و اتريش، بريتانيا و پروسبود ل) مبتكر معاهده مپراتور روسيه (تزار الكساندر او. در اين سند، ا1815اتحاد مقدس 
  پديدار گشت. 1815تا ژوئن  1814در واقع تبلور اتحاد مقدس در كنگره وين از نوامبر ناپلئون به فرانسه بود.  هآن، ممانعت از بازگشت سلسل

Holy( شده حتي پس از فروپاشي اتحاد مقدسيك سيستم تقريباً نهادينهعنوان به كنسرت اروپا (اتحاديه سلاطين اروپايي) Alliance(    اتحـادي بـين امپراتـور ،
نـد در مـورد   موافقت كرد هاآنآمد.  به وجوددر پاريس  1815كه در سال  م) بوداه پروس (فردريك ويلهلم سول) و پادشريش (فرانسيس اوتروسيه (الكساندر اول)، ا
پاپ و همچنين سلطان عثماني به آن  طبق اصول مسيحيت رفتار كنند. اغلب فرمانروايان اروپا به اين اتحاديه پيوستند ولي پادشاه انگلستان، رعاياي خود و بين خود

 ـ   .ها در اروپا شروع شدپس از شكست اتحاديه سلاطين اروپايي، نهضت مليت .فرانسه از بين رفت 1848نپيوستند. اين اتحاديه پس از انقلاب  دنبـال  هايـن نهضـت ب
لندن  1912ـ 13ي هاكنفرانس .از بين رفت ،استقلال فرهنگي براي اروپا بود. با وقوع جنگ جهاني اول، توازن قدرت در اروپا كه مبتني بر توافقات كنسرت اروپا بود

 هي پـس از آن مقدم ـ هـا سـال يي بود كه در چارچوب سيستم كنسرت اروپا تشكيل شد. كنگره ويـن و  هاكنفرانس ي بالكان برگزار شد، آخرينهاجنگ ه در پايانك
  تكرار شد.  2 و ابتداي قرن 19بار در انتهاي قرن كه اين تجربه يك شد الملليي بينهاسازمان تحولات بعدي ديپلماسي و نهضت تأسيس برايمنقطعي 
  هاي صلح لاهه:كنفرانس

كـه هـدف از آن جسـتجوي     تشكيل گرديد ،امپراطوري روسيه ،لين كنفرانس موسوم به صلح لاهه به پيشنهاد نيكلاي دوماو ،1899مه  18در  ـ
كشـور اروپـايي، دو كشـور آمريكـايي يعنـي آمريكـا و        2لين بار علاوه بر هايي براي دستيابي به يك صلح پايدار در جهان بود. در اين كنفرانس براي اوراه

  مكزيك و چهار كشور آسيايي ايران، چين، ژاپن و تايلند (سيام) نيز شركت داشتند.  
أـمين و حفـظ     نيكلاي دوم فكر مي .داناكثراً اهداف اصلي تشكيل كنفرانس لاهه را اتخاذ تصميمات لازم جهت تقليل سلاح عمومي ذكر كرده اـني ت لـح جه  كرد بدين وسـيله ص

  دلسوزي و هواخواهي براي صلح اروپا.   ،الملليبين هي و شخصي داشته است تا انگيزوي در اين كنفرانس بيشتر هدف مل ولي گفته شده كه شده و ادامه پيدا خواهد كرد
  سيه از كنفرانس لاهه هر چه بود، سه موضوع اساسي زير مورد بحث كنفرانس قرار گرفت:به هر جهت هدف و انگيزه اصلي پيشنهاد نيكلاي دوم رو

افكـن و  ت و تحـريم اسـتفاده از هواپيماهـاي بمـب    هاي نظامي جهت آسايش و صلح بشري) تقليل تسليحات و جلوگيري از افزايش بودجه1
  كننده.  گازهاي خفه

  جنگ دريايي كه در جنگ جهاني اول رعايت نشدند.   هگ زميني و توصيه مقرراتي دربارتنظيم قواعد جنگ و حمايت از قربانيان جن )2
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هـاي حـل   ترين راهالمللي از جمله مؤثرترين و عادلانهالمللي و بيان اينكه داوري بيناختلافات بين حل برايآميز هاي مسالمت) تنظيم راه3
  تأسيس و آئين داوري وضع شد.   اوري. همچنين ديوان دائمي داستالمللي اختلافات بين

19ژوئن 15مين كنفرانس صلح لاهه نيز به دعوت امپراتور روسيه در دوـ  7 دولـت   ،كشـور از اروپـا   21در اين كنفـرانس   .در لاهه منعقد گرديد
  ن و سيام) شركت داشتند.  هاي آمريكاي جنوبي و چهار كشور مستقل آسيايي (ايران، چين، ژاپجمهوري هعثماني و كلي
هـا  المللي بود كه جهت بهبود و حفظ منافع عمومي ملتتوان گفت، اين كنفرانس اولين مجمع عمومي كشورهاي جهان در روابط بينبنابراين مي

 ـ 1899و تأمين صلح براي تمام افراد بشر تشكيل گرديد. در اين كنفرانس علاوه بر بررسي و تكميل كارهاي كنفـرانس لاهـه     ه، سـيزده عهدنام
  ) تدوين و تأسيس گرديد.International Prize Courtالمللي غنايم (طرفي جنگ و همچنين ديوان بيناصول و قواعد بي هجديد دربار

اين سيستم اعلام نمـود كـه كشـورهاي كوچـك و بـزرگ از تسـاوي حقـوق و مزايـا در روابـط           از خصوصيات مهم سيستم لاهه، جهاني بودن آن بود.
المللي مؤثر باشند. سيستم كنفرانس (اتحاديه سـلاطين  ل بينئرويدادها و مسا ،توانند در سرنوشت بشرالمللي برخوردارند و كشورهاي غير اروپايي نيز ميبين

جهـت  هالمللي بل بينئساشركت كشورهاي بزرگ و كوچك در م هدور ،اما سيستم لاهه و تسلط كشورهاي بزرگ اروپايي بودامپراتوري  هدور ،بزرگ اروپايي)
  و تعيين سرنوشت خود و ديگران بود. ها آن مسائل حل

خـاص و   جهـت بـه  كه برخلاف سيسـتم كنفـرانس   المللي بودو دائمي در روابط بينجمعي جهت مقاصد عمومي سيستم لاهه شروع و ظهور يك اقدام دسته
  كلي صلح بود.  به طور جنگ و مسائل هبلكه هدفش بحث دربار اي تشكيل نشده بودويژه مسئله

حتمـي  ي جنگي كه وقوع جنگ را تقريبـاً  هاسلاح سيستم مزبور بدون در نظر گرفتن انقلاب صنعتي و پيشرفت اما نقص عمده سيستم لاهه اين بود كه
  . شدبلكه آن را مجاز شمرد و درصدد تنظيم قواعد و حقوق مربوط به آن  ساخت، جنگ را تحريم نكردمي

المللي كشورها از جهت حقوقي ترسيم حدود رفتار بين و شود اگر قوانين جنگ تعيين مبتني بود كه سيستم كنفرانس لاهه بر اين امر هفلسف در واقع
  ل خواهند شد. آميز متوسهاي مسالمتبه راه هادولت گردد، منازعه شديد و جنگ بين كشورها روي نخواهد داد و در صورت وقوع اختلاف،

، مداخلـه در چـين در   1896ل كـرت در سـال   ئمسـا  از جملـه  ؛آمدنـد  به وجودنيز تي محدودتر داشتند يي كه ماهيهاكنفرانس ي بزرگ،هافرانسكن جدا از
؛ المللـي نشـدند  گاه منتهي به شكل صحيح سازماني بـين معايبي داشتند كه هيچ هاكنفرانس اين نظام .1912و  1913ي هاسالو امور بالكان در  1900سال

  دائمي نبودند.  و ها براي موضوعي خاص ايجاد شدهآنيك از زيرا هر
صـلاحيت   هـا كنفـرانس  ايـن  .تري نسبت به موضوعات و امـور سياسـي داشـتند   ل حقوقي نقش كمرنگئمسا وجود نداشت؛ هاكنفرانس اصل عضويت در اين

مرتـب برگـزار    بـه طـور   ي وجـود نداشـت اجـلاس   دائم ـتر مركزي يا دبيرخانه را نداشتند هيچ اساسنامه، دف هادولت ل حقوقي بينئمسا درباره گيريتصميم
  .... آمد و دست ميهندرت بهكنندگان حتي پس از مذاكرات طولاني بتوافق شركت و شدنمي

چنـداني در مـديريت    يينيزم و سـازوكارهاي تنظيمـي سـابق كـارا    ت را نمايان سـاخت كـه مكـا   اين واقعيد، هاي متعدبروز جنگ جهاني و بحرانهرحال  هب
 ،بودبيستم  ههاي اوايل سدهاي نوين به واقعيتها و پاسخبيانگر ضرورت ملل هجامعآورد. شكل دادن به  به وجود دبايهاي نويني را سيستمي نداشته و رژيم

بخشـي پايـدار   نويني براي سـامان  هبنابراين اراد ؛دالمللي چندان موفقيتي نداشت و سرانجام جنگ جهاني دوم رخ دات بينح و امنيدر تأمين صلوجود اين با 
المللـي رسـمي تـا امـروز بـه      ترين رژيـم بـين  جامععنوان به . اين سازمانمشاهده كرد سازمان ملل متحدتوان در ي آن را ميآمد كه تجل به وجودسيستم 

  نام برد. ...اي و هاي منطقهتوان از رژيماند كه ميآمده به وجودنيز  غير از سازمان ملل متحدالمللي متعددي هاي بينكاركرد خود ادامه داده اما رژيم
رو است، فراهم ساختن يا تقويت چارچوب نهادي است كـه در آن بتـوان صـلح پايـدار را     هالمللي امروزه با آن روباي كه سيستم بينلهئين مسترمهم در واقع

  است.شده نظر گرفته ر نخستين راهكار د ترين رژيم،جامععنوان به تقويت سازمان ملل متحد ،شاهد بود. در اين راستا

 94 سراسريـ  ياسيعلوم س(  المللي جديد مربوط به كدام قرن است؟هاي بينتكوين سازمان: 1مثال(  
  ) بيست و يكم4  ) بيستم3  ) نوزدهم2  ) هيجدهم1
 :باشد.نوزدهم مي قرن به المللي جديد مربوطهاي بينتكوين سازمان »2«گزينه  پاسخ  

  
 94 سراسريـ  ياسيعلوم س(  باشد؟المللي، مربوط به كدام مورد ميهاي بينآغاز فصل نويني از پيدايش كنفرانس: 2مثال(  

  ) كنفرانس ورساي4  صلح وستفالي ) قرارداد3  ) كنفرانس لاهه2  ) كنسرت اروپا1
 :المللي را باعث شد.هاي بينكنفرانسكنسرت اروپا آغاز فصل نويني از پيدايش  »1گزينه  پاسخ  

 
 91 سراسريـ  ياسيعلوم س(  ... دانست.......توان ......الملل كنوني را مياستگاه نظام بينخ: 3مثال(  

  ) اروپا4  ) اتحاد مقدس3  ) آمريكا2  ) اروپا و آمريكا1
 :المللـي  هاي بـين زيرا هنگام ايجاد و تقويت سازمان دانست؛ توان اروپالي را ميالملهاي بينكنوني و سازمان المللاستگاه نظام بينخ »4«گزينه  پاسخ

  هاي قدرتمند اروپايي بودند.تمامي دولت
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  دوم فصل

  » الملليي بينهاسازمانهاي نظري در تشكيل چارچوب«

  الملليهاي بينتئوري سازمان :)1( درسنامه

  مورد توجه و بررسي قرار گيرد. بايد »الملليي بينهاسازمانالمللي و پديده ي بينهاسازمانماهيت « مسئلهدر اين زمينه دو 
  المللي: ي بينهاسازمانماهيت 

يل به اهدافي مشترك ايجاد بين اعضاي خود با ساختاري دائمي جهت نلحاظ شوند كه از طريق توافق ما هادولتاجتماعي از  ،الملليي بينهامانسازاگر 
   ند از: اها عبارتسه ويژگي عمده آن ،دشونمي

  : ـ ماهيت1
  ند.هست الدوليداراي ماهيتي بين

  ـ ابزار: 2
  هستند.  هادولتبزاري جهت همكاري اداري ا

  : ـ تداوم3
  ند. باشمي داراي ساختاري دائمي

  : شماردبرمي زيرالمللي را به شرح ي بينهاسازمانسه ويژگي شارل زور گبيب در واقع 
  ـ اراده سياسي كه در سند مؤسس آن درج شده است. الف 
  دهد. ازمان را مياي دائمي كه امكان تداوم اشتغالات سـ وسيلهب 
  ها كه بيانگر اراده خود سازمان هستند.ـ صلاحيتج 

 از: اندعبارتوجود دارد  هادولتهايي كه در زمينه تشكيل تئوري

   تئوري كلاسيك دولت:) 1
  . باشدميع عمومي برگيرنده منافنمايانگر شخصيت و هويت ملت و در نمادي برخاسته از انقلاب فرانسه است و ،اين تئوري يا دولت ليبرال

  : تئوري رئاليست دولت )2
  كند. داري از آن جهت سركوب طبقه كارگر استفاده مياي كه سرمايهاي جهت مبارزه طبقاتي است، وسيلهطبق نظريه ماركسيست ـ لنينيستي، دولت وسيله

  تئوري دولت فدرال: ) 3
 »دولت فدرال«ساختار سياسي به نام واحد برتر رفته تلاش كنند تا در يك ها بايد رفتهنيك از آهاي مختلف كه هرست متشكل از ملتدولت فدرال دولتي ا

را  يالمللها سازمان بينبه همين دليل برخي حقوقدان المللي داشته باشد؛ي بينهاسازمانرسد اين تئوري دولت شباهت زيادي با به نظر ميادغام شوند. 
دهد كه اين سازمان توان به اتحاديه اروپا اشاره كرد كه پيشينه، اهداف، ساختار و عملكرد آن نشان ميه زماني فقط ميدانند. در اين برهنوعي فدراليسم مي

توان به ايالات متحده آمريكا و در دهه آخر اولين فدراليسم جهاني است. از ديد تاريخي ميسل، جامعه ملل  از ديد ژرژاست.  بودهاي ترين تعامل منطقهموفق
  .ندبه يوگسلاوي اشاره نمود كه داراي يك ساختار فدرالي بود 20ن قر

  . است، ماركسيستي و فمينيستي قابل تحليل و بررسي سيستميكروش فونكسيوناليستي،  هاي مختلفي، از جملهي نيز به روشالمللي بينهاسازمانپديده 
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 92الملل عمومي ـ دكتري (حقوق بين  مللي تا حدودي قابل ملاحظه است؟الالمللي در قالب كدام سازمان بينپديده فدراليسم بين: 1مثال(  
 ) اتحاديه اروپا4 المجالس) اتحاديه بين3 ) سازمان ملل متحد2 المللي  ) ديوان كيفري بين1

 :فدراليسـم در ادبيـات   شـود يـده مـي  نامفدراليسـم  ، مند هستندهقاتحاد علابه هايي كه هم به خودمختاري و هم يند اتحاد دولتافر »4«گزينه  پاسخ .
المللي نيز درآمده است. در شكل ملي، فدراليسم مبين نوعي نظام سياسي داخلي است. در اينجا وحدت بـه  امروزي علاوه بر شكل داخلي و ملي به شكل بين

الملل نيز اين نوع فدراليسم را بـه عنـوان دولـت    ينتوان به عنوان يك كشور واحد معرفي نمود. حتي حقوق باي رسيده است كه مجموعه فدرال را ميدرجه
نوع اخير، اعضاي فدرال ويژگي دولت بودن خود را همچنان در اختيار  رالمللي است. دهاي بينفدراسيون ،واحد مورد قبول قرار داده ولي نوع ديگر فدراليسم

بـا هـدف ايجـاد     الملـل هـاي بـين  المللي، سـازمان يندر ساختار فعلي جامعه بارند. المللي معمول نيز نظر دهاي بينولي به يك درجه فراتر از سازمان شتهدا
توان اتحاديه اروپا را با چنين خصوصياتي مطابقـت  هم اكنون تنها ميها بسيار نادر هستند. ها يا حداقل در اغلب آناتحاديه و وحدت واقعي در تمامي زمينه

  اي بوده است.ترين تعامل منطقهد كه اين سازمان موفقدهروپا نشان ميكرد اتحاديه اپيشينه، اهداف، ساختار و به ويژه عمل داد.

 سياست قدرت   
  

ي دوم و الملل پس از جنگ جهاناست قدرت و رئاليسم در روابط بينمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته بود، موجب پيدايش مكتب سي »اتانلوي«در كتاب  17كه در قرن  هابز يتئور
از قـدرت سرچشـمه    مام اعمال و رفتار بشر در اجتماعت« :باشد. وي معتقد استمي هانس جي مورگنتاان جديد سياست قدرت و رئاليسم گذاربنيانشروع جنگ سرد گرديد. از 

جهان ساخته و پرداخته «گويد: مي (Political Among Nations) »هاملتسياست بين «وي در كتاب خود تحت عنوان ». گرفته و قدرت امري است طبيعي و ذاتي بشر
  ».گرددختم ميقدرت ه بچيز از قدرت سرچشمه گرفته و يك دانشمند سياسي بايد بداند كه همه نظر ويه يي است كه در نهاد بشر وجود دارد. بهاقدرتنيروها و 

اگرچه مقرر نشده كه تمام افـراد بشـر    ،كندنقل ميچنين  جان ساليسبورياز ي بشر هافعاليتجهاني بودن قدرت و تجلي آن در تمام  تأييدمورگنتا براي 
  ي از انديشه ستمگرانه باشند، خيلي كم هستند يا اساساً وجود ندارند. ولي مردمي كاملاً عار باشند دارده و زمامداراي قدرت استبدادي بو

  ».طبيعي و ذاتي انسان است كه حكومت كند، هر وقت كه بتوانداين خواست « معتقد بود: ،شهير يوناني همورخ و نويسند ،توسيديد
  

  ند: زير عرضه داشتشرح به و لذا پيشنهادهاي لازم را براي برقراري صلح  اندعلل جنگ را دريافته ،معتقد بودند هاآليستايده
المللـي  بـين  ههـا در صـحن  تمام منازعات و سـتيزه  هريشآن  دست آوردن مستعمرات و حفظهبراي ب رقابت« عقيده داشت: )1748ـ 1832جرمي بنتام (ـ 

  بود.نيز وي از طرفداران سرسخت اقتصاد آزاد  .»ها بايستي مستعمرات را آزاد كننداست و كشور
و اصـلي سياسـت قـدرت     هموانع و مشكلات بر سر راه تجـارت آزاد را عامـل و ريش ـ   1867و پرودون فرانسوي در سال  1870ن در سالبدريچارد كاـ 

  بندد.المللي رخت بر ميبين هسر راه تجارت آزاد، جنگ و ستيز نيز از صحن آنان با برداشتن موانع از هعقيده ب دانند.المللي ميمنازعات بين
عتقـد  . او و پيـروانش م »المللـي اسـت  بين هها و سياست قدرت در صحنجنگ هداري ريشسيستم سرمايه: «عقيده داشت )1818ـ  1883كارل ماركس (ـ 

  خواهد آورد.  به وجودو صلح و هماهنگي دائمي را  كندميجهاني را متوقف  هي جنگ و تلاش براي كسب قدرت در صحنلالملبودند كه سوسياليسم بين
سـت. حكومـت   ا ي حكومت استبدادي و آريستوكراسـي هاسيستممانده طلبي زاييده و باقيكه سياست قدرت و جنگ معتقد بودند هاليبرال ،19در قرن ـ 

  همراه خواهد داشت.به ي را لالملطبقات متوسط اجتماع و پيروزي دموكراسي و حكومت قانوني بر استبداد و حكومت مطلقه، هماهنگي و صلح بين
 بـه طريقـي از بـين بـرد.    را  الملل جدا كرد و آنن از سياست بينتوابر اين عقيده بودند كه سياست قدرت و جنگ را مي ليستآاي ايدهنيز عده 20 در قرنـ 

ي هـا سـازمان  همتكي هستند. آنان معتقدند كه بـا توسـع   ،آيدعمل ميه ي جهاني بهاسازمانيي كه در راه تشكيل و تقويت هافعاليتطرفداران اين نظريه به 
توان سياست قدرت و جنگ را نابود كرد و امنيت مي آميز، تحريم جنگ و ايجاد شورايهمزيستي مسالمتالملل، احترام به اصل حقوق بينقراردادها،  المللي،بين

قانون نسـبت   در راه پيروزي انديشه مبتني بر حقوق ودموكراسي نبود و قدمي جامعه ملل نيز چيزي جز جهاني كردن سيستم  تأسيسصلح را تثبيت نمود. فكر 
  شد.  الملل محسوب ميبه زور در روابط بين

، المللي تازه (سازمان ملل متحـد) هدف سازمان بين«پس از مراجعت از كنفرانس مسكو اظهار داشت:  1943در سال  ،كاوزير امور خارجه آمري ،هال ردلوك
  ».ي استلالملالمللي و نويد آغاز يك همكاري بينبين هپايان دادن به سياست قدرت در صحن

ي و سياست خارجي كشورها در اطراف قـدرت (توانـايي اعمـال نفـوذ بـر      لملالطور خلاصه عقيده دارند كه هدف همه روابط بينه طرفداران سياست قدرت ب
بـالاترين منـافع ملـي     لي تعقيب نماينـد؛ لالمبين هزند و كسب و نمايش قدرت بالاترين هدف و ارزشي است كه كشورها بايد آن را در صحن) دور مييگراند

آميز بودند ولي تمايلي به پرداخت بهـاي  ان يك نظم جهاني اخلاقي و مسالمتها خواهيي، آمريكا1930 و 1920هايدر خلال دهه كشور است. ازدياد قدرت
اين پيمان در قالب يـك  انعكاس يافت.  بريان ـ كلوگ  1928پيمان آشكارا در  هاي اصيل و گرايشات انزواگرايانهدستگي ميان انگيزهنداشتند. اين دو نآ

  ولي هيچ ابزار مؤثري براي اجراي اين حكم ارائه ننمود.جنگ را غيرقانوني اعلام كرد  اخلاقي هاعلامي
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  شده است. شناخته  ترين نيروي سياسي در جهان نوپرقدرتعنوان ه بگرايي (ناسيوناليسم) ملي
ن توجـه  يـا گراآرمـان د تـا  گاهي پس از جنگ جهاني اول موجب ش ـدانش يان، جوگراواقعيان و گراآرمانو با توجه به شكاف ميان  1930در دهه  

ي يگراآرمانهاي فلسفي كه در اين دوران در مورد تفاوت هاي جلوگيري از بروز يك جنگ ديگر سازند. از جمع كسانيخويش را معطوف به شيوه
 بحـران «ارائـه نكـرد. اثـر مشـهور كـار تحـت عنـوان         ادوارد هالت كاركس تجزيه و تحليل نافذتري از به پژوهش پرداختند، هيچيي گراواقعو 

ات آن بعد از جنگ جهاني دوم در آمريكا نمايان شد. وي در اين كتاب به ايـن تحليـل   تأثيرمنتشر شد ولي  1939هرچند در سال  »سالهبيست
 2ليسم ويلسـوني قـرن   آو ايده 19، ليبراليسم قرن 18رن بيني عصر روشنگري در قخوش تسن يان عمدتاً اعقاب فكريگراآرمان«رسد كه: مي

  ديشه است.خواست و آرزو پدر ان ،. از ديد كار»هستند
جو است و قابليت دستيابي به كمال يا دست كم استعداد بهبـود و پيشـرفت   خواه و كماليي اعتقاد دارد كه نوع بشر آرمانگراواقعيي كاملاً برخلاف گراآرمان

  مانند جامعه ملل و سازمان ملل دگرگون ساخت. ،وان با ايجاد و توسعه نهادهاي جديديتالمللي، محيط سياسي را ميرا دارد. در سطح بين
در  يالملل ـبار سر برآورد. ويرانگري جنگ جهاني اول موجب جستجوي هنجارهـا و نهادهـاي بـين   و مصيبت الملل از دل جنگي بزرگروابط بين به گفته كار،

  ان آن جامعه گرديد.گذاربنياندست  هعي ساختجمق جامعه ملل و چارچوب امنيت دستهقالب ميثا
هاي جامعه ملـل در  ها و شكستتر شد. ناكاميو رويدادهاي روزمره عميق ييگراآرمانشكاف ميان نظريه  ،با نزديك شدن جنگ جهاني دوم

  هاي موجود موجب ترديد پيرامون وجود هماهنگي منافع در برقراري صلح گرديد.در برابر بحران 1930دهه 
نوعي بدبيني را افشاند كـه نتيجـه آن    در انگلستان بذر ،شده بود هاانساندست رفتن بخش اعظم يك نسل از تار جنگ جهاني اول كه منجر به ازكش

سـت  ايتالياي فاشي ،طلبي مانند آلمان نازيي توسعههادولتمحدود شدن شديد هرگونه اعمال قدرت ضروري در داخل و خارج از جامعه ملل بر عليه 
دي را بـراي اظهـار   يـي بـود و زمينـه مسـاع    گراآرمان هكننده افول دورجهاني بود. اين وضعيت جهاني مشخصو نيز ژاپن امپرياليست تا قبل از جنگ 

  فراهم آورد. يالملليانه روابط بينگراواقعبندي دوباره نظريه وجود و صورت

 91سراسري ـ  ياسيعلوم س( الملل پرداخت؟از مكاتب روابط بينيك به تجزيه و تحليل كدام» ادوارد هالت كار«: 2مثال(  
  ) ليبراليسم و نئورئاليسم4  آليسم و ليبراليسم) ايده3  ) رئاليسم و نئورئاليسم2  آليسم و رئاليسم) ايده1
 :را مورد تجزيه و تحليل قرار داده  آليسمو ايدهرئاليسم هاي فلسفي دو مكتب خود اختلاف» سالهبحران بيست«رد هالت كار در كتاب ادوا »1«گزينه  پاسخ

  كه براساس هماهنگي منافع استوار بوده است. باشدميآليستي يدهالمللي بين هر دو جنگ، سقوط كلي ساختار ااست. از ديد وي معني بحران بين

 واقع گرايي   
  

گـرا،  كـار، عينيـت  افظهيي اساساً محگراواقعكردند. مي تأكيدالملل، بر قدرت و منافع در روابط بين هاآرمانبر  تأكيدبه جاي  يانگراآرمانخلاف يان برگراواقع
گذارد. اين مكتب معتقد به پـرورش ديـدگاهي بيشـتر    ي تاريخ احترام ميهادرسيانه بدگمان است و به گراآرماننسبت به اصول  بوده،انديش زمجمحتاط و 

هـا  كننـد. آن مفهوم بنيادي علوم اجتماعي و روابط انساني قلمداد مي هيان قدرت را به منزلگراواقع بينانه.تا خوشالمللي است ينبدبينانه نسبت به سياست ب
  سازند. متمركز مي هادولتالمللي بوده و توجه خود را بر اقدامات هوادار ديدگاه دولت ـ محور در روابط بين

حمايـت از   بـراي يان همچنان نگران امنيت ملـي و نيـاز بـه نيـروي نظـامي      گراواقعكند. مي تأكيدعلت و معلول  و تحليل هاواقعيترئاليسم بر قبول 
  ديپلماسي بودند.

خ را ي تـاري هـا درسيـان  گراآرمـان كـه   حـالي دهد. از نظر او دراخذه قرار ميؤيان را مورد مگراواقعيان و هم گراآرمان، هم به عنوان يك عملگرا رد هالت كارادوا
  كنند.  حد مطالعه ميازالباً تاريخ را با بدبيني بيشيان نيز غگراواقعگيرند، ناديده مي

) determinismو به ورطـه جبرگرايـي (   دننمايمييتغير اغراق يت لايان نيز در مورد علّگراواقع كنند،يان در مورد آزادي انتخاب مبالغه ميگراآرمانكه  حاليدر
 اسـت يـي  گراواقـع يـي و  گراآرماناز حاوي عناصري  هاي سياسي معتبرگيرد كه نظريهي، نتيجه مهاواقعيتاد كردن از كيمياگران و آزمايش ضمن ي كارلغزند. مي
  بر دارد.ي اخلاقي را درهاارزشاجزايي از قدرت و نيز  كه

  مطالعات پس از جنگ جهاني دوم در مورد سازمان هاي بين المللي  
  

دوران اوليـه جامعـه ملـل و از حقـوق و      ييگراآرماناز نيز را  يالمللديشه غرب در مورد روابط بينان ي دوم و حوادث بلافاصله پس از آندر واقع جنگ جهان
  تر نمود.يافته و به عناصر قدرت نزديكيي كهن و تجديد حياتگراواقعچه دورتر ساخت و به نوعي هر يالمللسازمان در عرصه بين

كننـده  تحـولات تعيـين   تـأثير تحـت   بـا منـافع و تعهـدات جهـاني و     قـدرتي  به عنوانهور آمريكا در سراسر دوران جنگ جهاني دوم، با آغاز جنگ سرد و ظ
المللـي و كمـك بـه توسـعه اقتصـادي      ي بينهاسازمانها و ساير هاي امنيت نظامي ملي، اتحاديهي خود را در زمينههافعاليتالمللي، دولت آمريكا دامنه بين
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الملـل بـه   روابـط بـين   هكـه در توسـع   پژوهشگران آمريكايي و انگليسـي  ،در فاصله دو جنگ جهاني زايش داد.كشورهاي بيگانه به ميزان چشمگيري اف
از جمله  ؛انتشار يافت 1940آثار متعددي در اواخر دهه  بود.مطابق كه با واقعيات جنگ سرد ارائه كردند هايي تحليل ها دست يافته بودند،ترين پيشرفتبيش

(از محققان انگليسـي)   گرن زجورج گئورگ شوارتداشتند.  تأكيدالملل بين گرايانه براي مطالعه روابطكه همگي بر رويكرد قدرت مارتين وايتهاي نوشته
ز از ديد وي قدرت به هيچ وجه امري ناپاك و ويرانگر نيسـت. قـدرت تلفيقـي ا   الملل مورد تحليل قرار داده است. عامل اصلي سياست بين به عنوانقدرت را 

  آميز است. ذ متقاعدكننده و زور اجبارنفو
همگـي در   هـا دولـت  ،ر، آرنولد ولفرز و هنري كيسـينجر معتقدنـد  ه، رينهولد نيبووس هوپابرت اشتريكلاس اسپايكمن، راچون مورگنتا، ن ،يانيگراواقع

درت هم به عنوان وسيله و هم به عنـوان هـدف   اي است براي قدرت يا در واقع قالملل و در واقع كل سياست مبارزهند، سياست بيناجستجوي قدرت
و كنند. سياست موازنه قدرت تنها راه ممكـن جهـت مقابلـه و مهـار قـدرت مقابـل اسـت        دست آوردن آن تلاش ميهمورد توجه است و همه در راه ب

  همچنين تنها راه رسيدن به صلح.

 ها دست يافته بودند؟الملل به بيشترين پيشرفتسعه رشته روابط بيندر فاصله بين دو جنگ جهاني پژوهشگران كدام كشورها در تو :3مثال  
  ) آمريكا و فرانسه4  ) انگلستان و آمريكا3  ) آمريكا و شوروي2  ) آمريكا و آلمان1
 :هـا دسـت   شـرفت به بيشترين پي المللآمريكا در توسعه رشته روابط بين پژوهشگران انگلستان و ،بين دو جنگ جهاني در فاصله» 3«گزينه  پاسخ

براي مطالعـه روابـط    »گرايانهقدرت«منتشره بر رويكرد هايي ارائه كردند كه با واقعيات پس از جنگ منطبق بود. تمامي آثار يافته بودند و عمدتاً تحليل
د. آنان قدرت را به عنوان عامل اصلي اشاره كر نگريت و جورج گئورگ شوارتزمارتين واتوان به ه نويسندگان انگليسي ميالملل تأكيد داشتند. از جملبين

كننـده و  قدرت تلفيقي از نفوذ متقاعدست، هيچ وجه امري ناپاك و ويرانگر نيقدرت به ،الملل مورد تحليل و بررسي قرار دادند. از ديد جورجسياست بين
  زور اجبارآميز است.

  

 دانند؟ها چه عاملي را موجب رسيدن به صلح ميرئاليست :4مثال  
  ) توازن قدرت4  هاي اخلاقي) ارزش3  ) سازمان ملل متحد2  جامعه ملل )1
 :كردنـد امـا   المللـي و تشـكيل حكومـت جهـاني را پيشـنهاد مـي      هاي بينالملل، سازمانگرايان جهت تحصيل صلح، حقوق بينآرمان »4«گزينه  پاسخ
يسـينجر  ر، آرنولـد ولفـرز و هنـري ك   رابرت اشتراوس هوپه، رينهولـد نيبـو  اسپايكمن،  مورگنتا، نيكلاس گرايي، چونگران سرشناس واقعحليلگرايان و تواقع

تواند بـه  اي است براي قدرت و موازنه قدرت تنها راه رسيدن به صلح است كه ميكل سياست مبارزه اند،ها همگي در جستجوي قدرتولتد عقيده دارند كه
مهمي را براي جلوگيري از دستيابي يك كشور يا هـر گـروه سياسـي ديگـر بـه       كنندهن قدرت وسيله تنظيمزد. توازمهار و مقابله و كنترل قدرت مقابل بپردا

  گذارد، ضمن اينكه توسل به عقل و افكار عمومي نتوانسته صلح را حفظ كند.برتري و استيلا در اختيار مي
 گرايانگرايان و واقعمقايسه ديدگاه آرمان

  را به شرح زير بيان كرده است: گراييگرايي و واقعآرمانهاي فلسفي دو مكتب اختلاف »سالهن بيستبحرا«در كتاب  ادوارد هالت كار
  :هاآليستالف) ايده

  ي خارجي هستند.گذارسياستدر  مدارانه آزادي عمل وسيع براي سياستمعتقد بها آن ـ1
  پردازند كه افراد چگونه بايد رفتار كنند.ميبه اين  ،كننداينكه افراد در عمل چگونه رفتار مي ـ به جاي توجه به2
  .شمارندوم ميالملل و معاهدات سري را مذمبط بينـ موازنه قوا، تسليحات ملي، استفاده از زور در روا3
  دهند.قرار مي تأكيدالملل مورد لي را در روابط بينالملـ اخلاق، حقوق و قواعد بين4
  دانند.كننده صلح جهاني ميلي كشورها را عامل تنظيممنافع م ـ ايجاد هماهنگي و طراحي بين5
  ـ به حكومت عقل در امور بشري و نقش افكار عمومي و ديپلماسي در حفظ صلح متكي هستند.6
  دانند.المللي ميالمللي را ابزاري جهت رسيدن به صلح بيني بينهاسازمانها آن ـ7

  :هارئاليستب) 
  شرور و استثماركننده است. طلب هستند. انسان ذاتاً بد،طبيعتاً قدرت هادولتـ انسان و 1
  الملل است.كننده روابط بينالملل و عامل تعيينينقدرت مركز ثقل سياست ب ـ2
  احتياط و دورانديشي معتقدند. ند و به تجربه،الئتاريخ احترام قاند، براي درس اگمانآليستي بدـ به اصول ايده3
  تواند قدرت مقابل را مهار كند.رسيدن به صلح است و مي توازن قدرت تنها راه ـ4
  ي دارند.لالملاي نسبت به سياست بينـ ديدگاه بدبينانه5
  ساني است (مانند انرژي در فيزيك).ـ قدرت مفهوم بنيادي در علوم اجتماعي و روابط ان6
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  دارد. را از تجاوز ژاپن و ايتاليا دور نگه نتوانست منچوري و اتيوپي را حفظ كند، مثلاًتوسل به عقل و افكار عمومي نتوانسته صلح  كه ـ معتقدند7
كه قراردادهـا   تا زماني« گويد:مي دانند. كاري ضروري ميباشند و تقويت نيروي نظامي را براي پشتيباني از ديپلماسنگران امنيت ملي مي هارئاليست

آليسـتي اسـت كـه براسـاس همـاهنگي      المللي بين هر دو جنگ سقوط كلي ساختار ايده، موجوديت دارند. معني بحران بينشوندبا قدرت حمايت مي
  .»منافع استوار بوده است

 گرايي)المللي (ديدگاه كاركرداي و بينهاي منطقهلزوم توسعه همكاري

 هـا حكومتوظايف اساساً فني و غير سياسي  هاي حكومتيكرد كه پيچيدگي فزاينده نظامگرايي، استدلال ميپردازان كاركرداز نظريه ديويد ميتراني
المللـي هـم   بلكـه در سـطح بـين    اندكارآزموده در سطح ملي شده ن كاملاًارا بسيار افزايش داده است. اين وظايف نه تنها باعث ايجاد نياز به متخصص

افـزايش   ،شـود ن سياسـي اسـت. در واقـع گفتـه مـي     و نه نخبگـا  شناسانمستلزم همكاري فنها آن اند كه حلآورده به وجودي اساساً فني را مسائل
بيني نمود كه با افـزايش  توان پيشمي المللي را ضروري ساخته است.هايي براي همكاري بينايجاد چارچوب 20فني در قرن  مسائلاهميت 

د كه براي همكاري كاركردي ايجـا يي هاانسازمدر نتيجه  ي كاركردي هم افزايش يابد؛هاسازمانفني بشر، شمار و قلمرو اين  مسائلوسعت و اهميت 
 ـ برايالمللي ابزاري مفيد ي بينهاسازماندر واقع  اثر سـازند. سوخ يا كمنهايتاً ممكن است نهادهاي سياسي گذشته را من ،ندشومي يدن بـه  رس

المللـي اسـت كـه    هر بخشي از زندگي بـين  يافته دربلكه فقط همكاري سازمان آيددست نميصلح با حقوق و سياست بهباشند. المللي ميصلح بين
  نمايد.يابي به آن را فراهم ميامكان دست

هـاي فنـي منجـر    است كه طبق آن توسعه همكاري در يك حوزه فني به ظهور رفتار مشابهي در سـاير حـوزه   »انشعاب«ن نوعي اصل ني متضمميترا هنظري
  هاي آن را فراهم سازد.كوشد زمينهح معطوف بوده و ميتوان گفت كه كاركردگرايي به سوي صلشود. بنابراين ميمي

كوسوك) مشـاهده نمـود كـه    اتوان در اركان سازمان ملل متحد از جمله شوراي اقتصادي و اجتماعي (در واقع بارزترين قلمرو اجراي تئوري فونكسيوناليسم را مي
  .  كننده عملكردهاي اقتصادي و اجتماعي استاي هماهنگبه گونه

ي سياسي و انتظـارات خـود   هافعاليتها، شوند تا وفادارياست كه بازيگران چندين واحد ملي مجزا ترغيب مي معتقدنيز در اين زمينه  هاسارنست 
گيرد يـا  ي ملي موجود را تحت پوشش خود ميهادولتكه نهادهاي اين مركز يا از صلاحيتي برخوردارند كه  سازندرا به سوي مركز جديدي معطوف 

  طلبند.صلاحيتي را ميچنين 

 91الملل عمومي ـ دكتري (حقوق بين  ارائه گرديد، درست است؟  1943كه در سال  زينه درباره نظريه ديويد ميترانيكدام گ: 5مثال(  
  باشند.  ترين وسيله براي حل مشكلات اساسي و مهم ميالمللي، مناسبهاي بين) سازمان1
 جوي انسان است. ) علل واقعي جنگ، طبع سركش و فتنه2
  كند.  ) دولت ـ ملت، براي پاسخگويي به مشكلات مهم اقتصادي و اجتماعي كفايت مي3
  ها بود. ) بر پايه اين نظريه، علت اصلي شكست جامعه ملل، بيش از حد اهميت دادن اين نهاد به حاكميت دولت4
 :هاي حكومتي، وظـايف اساسـاً فنـي و غيـر     كرد كه پيچيدگي فزاينده نظاماستدلال ميپردازان كاركردگرايي، ديويد ميتراني از نظريه »1«گزينه  پاسخ

بلكـه در سـطح    انـد  كـارآزموده در سـطح ملـي شـده    ها را بسيار افزايش داده است. اين وظايف نه تنها باعث ايجاد نياز به متخصصان كـاملاً سياسي حكومت
شناسان و نه نخبگان سياسي است. افزايش اهميـت مسـائل فنـي در    ها مستلزم همكاري فناند كه حل آنالمللي هم مسائل اساساً فني را به وجود آوردهبين

است كـه طبـق آن توسـعه    » انشعاب«المللي را ضروري ساخته است. نظريه ميتراني متضمن نوعي اصل هايي براي همكاري بينقرن بيستم، ايجاد چارچوب
توان گفت كه كاركردگرايي به سوي صلح معطوف بـوده  بنابراين مي شود؛هاي فني منجر مير ساير حوزهشابهي دهمكاري در يك حوزه فني به ظهور رفتار م

  هاي آن را فراهم سازد. كوشد زمينهو مي
سي و انتظارات خود را هاي سياها، فعاليتشوند تا وفاداريكه بازيگران سياسي چندين واحد ملي مجزا ترغيب مياست  معتقدهاس نيز در اين زمينه  ارنست

گيـرد يـا چنـين    هاي ملي موجود را تحـت پوشـش خـود مـي    به سوي مركز جديدي معطوف سازند. نهادهاي اين مركز يا از صلاحيتي برخوردارند كه دولت
   طلبند.صلاحيتي را مي

  
 صلي سازمان ملل متحد مشاهده كرد؟ يك از اركان اتوان در كدامرا مي» فونكسيوناليسم«بارزترين قلمرو اجراي تئوري : 6مثال    

  )97الملل عمومي ـ دكتري (حقوق بين  
  ) شوراي اقتصادي و اجتماعي 4  ) شوراي امنيت  3  ) مجمع عمومي  2   ) دبيرخانه1
 :المللي و نه توسط هاي خاصي توسط يك سازمان بين(كاركردگرايي) درواقع آيين يا روشي است كه طبق آن فعاليت فونكسيوناليسم »4«گزينه  پاسخ
ملت به تنهايي  ـ مطرح گرديد. به نظر وي دولت 1943شود. نخستين تئوري واقعي فونكسيوناليستي توسط ديويد ميتراني در سال ها انجام ميملت ـ دولت
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  صل سوم ف

  » ي جهانيهاسازمان«
ملـل بـه سـرعت پـس از      ه. جامع ـملل و سازمان ملل متحد بوده است هيي چون جامعهاسازمانگيري ين علت شكلترمهم، ترس از جنگ

رس از شـروع  ) شكل گرفتند. در واقع ت1945اكتبر  24) و سازمان ملل متحد به سرعت پس از جنگ جهاني دوم (1920ژانويه10جنگ جهاني اول (
از علـل  ، المللي و حركت در اين راسـتا جنگي دوباره و متعهد كردن كشورهاي قدرتمند به اصول و قواعدي جهت تلاش براي حفظ صلح و امنيت بين

 ي مزبـور هـا نسـازما ها و فنوني شد كـه در توليـد   المللي مزبور بوده است. در واقع جنگ باعث رشد انديشهي بينهاسازمانگيري و عوامل مهم شكل
هـاي نظـامي در ضـروري جلـوه دادن     ي پيشـين و مناقشـه  هاتوافقلغو ، تزلزل در وضع موجود، آفريني كردند. در نهايت خاصيت تخريبي جنگنقش

، زم براي مـذاكره هاي لابا ايجاد زمينه زيرا هدف اين نهادها رفع تخاصم و تعارض ؛بسيار مهم بوده استها آن ي و امكان تشكيلالمللبيني هاسازمان
  همدلي بوده است. همفكري و

 جامعه ملل ):1درسنامه (

  پيدايش هـ تاريخچ1
 19هايي هستند كـه در قـرن   ي قاره اروپا و آنهادولت، بازيگران اصلي بلكه اروپايي است. المللي جهاني نيستجامعه بين، قبل از جنگ جهاني اول

روسيه  و ايتاليا، ريشتا، آلمان، فرانسه، انگلستان شوند:ته ميي بزرگ در نظر گرفهاقدرت به عنوانآنان چند دولت در ميان  .نددرا به وجود آور »اروپا اتحاد«
كننـد.  المللي جلوه ميبلكه با ديپلماسي و موقعيتي محدود در امور بين ي طراز اول مطرح نيستندهادولت به عنوانآمريكا و ژاپن هنوز ، از اروپا در خارج كه
 هايي در خارج از قلمرو مركزي خود هسـتند. همگي داراي مستعمره، جز اتريش و مجارستان ين بخش دنيا به اروپا وابسته است و كشورهاي اروپاييترگبزر

  . اي در اين ميان برعهده داشتكنندهنيز نقش متوازن بريتانيا
روهي از كشورهاي اروپايي و آمريكا جهـت برقـراري صـلح و آرامـش نخسـتين      كه گ ديري از آغاز جنگ جهاني نگذشته بود، پس از شروع جنگ جهاني اول

League)» اتحاد براي پيشبرد صلح«در  هاتلاش نيترمهمخود را آغاز كردند.  هي محرمانهاتلاش to Enforce Peace)  1915كـه در سـال   آغاز شد 
  بود.  ،جمهور اسبق آمريكارئيس ،ويليام هوارد تافت ياسيين رهبر اين حركت سترمهم .آمريكا تأسيس شده بوددلفياي در فيلا

طـي   1916اما در مه ، جهت همكاري و به رسميت شناختن اتحاد براي پيشبرد صلح نداشت يرغم اينكه ابتدا تمايلعلي، ويلسون ،رئيس جمهور وقت آمريكا
ي اتحاديـه مزبـور جهـت    هاآرمانطي سخنراني در مجلس سناي آمريكا از  1917برخي اصول آن را تأييد كرد. سپس در ژانويه ، سخنراني در اتحاديه مزبور
 بـه عنـوان  چهـارده اصـل معـروف خـود را     ، آمريكا هكنگر سال بعد از آن ويلسون با ايراد سخنراني ديگري در جمعي دفاع كرد. يكتشكيل يك قدرت دسته

كه هدفش  هاملتيك انجمن عمومي از « صورت كه: به اين، تشكيل جامعه ملل اشاره دارداهداف جنگي دولت آمريكا به كنگره ارائه داد. آخرين اصل آن به 
  ».وجود آيده يي رسمي بهاپيمانبر اساس بايد ، تأمين استقلال سياسي و تضمين تماميت ارضي همه كشورها اعم از كوچك و بزرگ در قبال يكديگر باشد

 ـحقـوق ها و ديپلمات، ناخاي مركب از موركميتهه با تشكيل نخستين دولتي بود ك دولت بريتانيا حقـوق   قاضـي و اسـتاد   ،ياسـت لـُرد فيليمـور   ان بـه ر دان
كه توسط كلنل اي.  داشت هايينويس آمريكابيشترين تأثير را در اولين پيش طرح فيليموريي براي تشكيل جامعه ملل كرد. هاطرحاقدام به ارائه ، المللبين

  زديك ويلسون) تهيه شده بود. مشاوران ناز  ام. هاوس (
به برخـي  نيز هايي ( يك ماه پس از پايان جنگ و يك ماه قبل از تشكيل كنفرانس صلح ورساي) وارد پاريس شد و حتي مسافرت 1918ويلسون در دسامبر 

طرح پيشنهادي براي جامعـه ملـل   ، به پاريسپس از ورودش  .كه مورد استقبال عظيم مردم آن كشورها قرار گرفتانجام داد هاي كشورهاي اروپايي پايتخت
  كه مورد توجه كشورها واقع شد.  تنظيم شد ،تبعه آفريقاي جنوبي ،توسط ژنرال كريستين اسموت

آميز مناقشات بين كشـورها  حل مسالمت ،اشكه اولين دستور جلسه كنفرانس صلحي در پاريس تشكيل شد، پس از پايان جنگ جهاني اول
  مبناي بحث درباره تشكيل جامعه ملل قرار گرفت.   »نويس هوست ميلرپيش«رك آمريكا و بريتانيا معروف به نويس مشتبود. پيش

آوريـل   28ايـن ميثـاق در    ا ميثاق جامعـه ملـل را تهيـه نمايـد.    ت عضو كنفرانس صلح پاريس تحت سرپرستي ويلسون تشكيل شد 19كميسيوني ويژه مركب از 
  ي ديگر نيز گنجانده شد.  هاپيمانماده اول آن جزء پيمان ورساي درآمد. اين ميثاق در  26فرانس صلح پاريس قرار گرفت و مورد تأييد تمام اعضاي كن 1919
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با  .ل گرفتشك هاملتبه اين ترتيب اولين نهاد همكاري ميان  عضو تشكيل شد و 49رسماً با 1920ژانويه 10 جامعه ملل در، با تصويب پيمان ورساي
  المللي آغاز شد.هاي گوناگون روابط بيناي جديد از يكپارچگي و همكاري با هدفي والا در زمينهپيدايش اين سازمان دوره

المللي صلح و امنيت را از طريق پذيرش تعهـدات زيـر بـه    ي بينهاهمكاريساخت كه را متعهد مي »طرفين معظمين متعاهدين«ه ميثاق جامعه ملل ديباچ
  نظور اجتناب از جنگ افزايش دهند:م
  هاملتعادلانه و شرافتمندانه ميان ، ـ مقرر داشتن روابط آشكار1
  هادولتضابطه عملي سلوك ميان  به عنوانالمللي ـ استقرار حقوق بين2
  طور كامل و دقيق.ه ب هاملتي منعقد بين هاپيمانـ رعايت عدالت و در نظر گرفتن تعهدات 3
 91سراسري ـ  ياسيعلوم س(   ... بود............. الملليق جامعه ملل، بخشي از معاهده بينميثا: 1مثال(  

  ) لاهه4  ) سن ژرمن3 ) سور2 ) ورساي1
 :رسـماً   1920ژانويه  10است. با تصويب پيمان ورساي، جامعه ملل در  1919المللي ورساي ميثاق جامعه ملل بخشي از معاهده بين »1«گزينه  پاسخ

  عضو تشكيل شد. 49 با
 

  ـ عضويت در جامعه ملل2
 ـ عضويت جامعـه ملـل درآيـد؛   ه بتواند مي، دارداي كه حكومتي آزاد مينيون و هر مستعمرههر دو ،هر كشور، ميثاق 1ماده  2بند ق طب عبـارتي عـلاوه بـر    ه ب

مؤسس جامعه عضو ، كشور در نيامده بود به عنوانكه هنوز  دوستانهن مثلاً ؛عضويت جامعه ملل درآينده توانستند بهاي ديگري نيز ميموجوديت ،كشورها
  عضويت جامعه پذيرفته شد. ه ب، كه عنوان دومينيون داشت در حالي ايرلندكشور  ملل شناخته شد و

خاندان هابسـبورگ را بـه   اين بود كه  مجارستانشرط عضويت  مثلاً ؛گرفتدر برخي موارد نيز جامعه ملل شرايطي جهت عضويت اعضاي جديد در نظر مي
  بردگي را لغو كند و به سوداگري اسلحه مبادرت نورزد.  دكه باي اتيوپييا  سلطنت باز نگرداند

 شـان، ماننـد  كوچك بـودن سـرزمين   به علتبرخي كشورها  داد و به همين دليلدر مواردي نيز جامعه ملل وضعيت سرزميني كشورها را مورد توجه قرار مي
  در جامعه پذيرفته نشدند.  به عضويت مارينواشتاين و سنليختن، موناكواي هنشينشاهزاده

  اعضاي مؤسس و اعضاي جديد. اعضاي جامعه ملل دو گونه بودند:
  اعضاي مؤسس ـ1ـ 2

، اق جـزء لاينفـك آن بـود   كـه ميث ـ  معاهده ورسـاي  شدند. اين كشورها با تصويبكشور مي 32بالغ بر ، بودندها آن اعضاي مؤسس كه همانا متفقين و ياران
  :استجامعه ملل را بنياد نهادند. در خصوص اعضاي مؤسس ذكر برخي نكات ضروري 

  لزوماً عضو مؤسس جامعه ملل نبودند.  بلغارستان و تركيه)، مجارستان، اتريش ، چون(آلمان و كشورهاي مغلوبكشورهاي امضاكننده معاهده ورساي  هكلي ـ1
 جامعه در نيامدنـد.  به عضويتهرگز ، چون آن را تصويب نكردند، رغم اينكه عضو مؤسس جامعه بوده و ميثاق را امضا كرده بودندعلي كاآمريـ برخي كشورها مثل 2

با  يالمللنهاي بيشمولي جامعه ملل به عنوان اولين تجربه بشري در قلمرو سازمانبدين ترتيب آمريكا ضمن بازگشت به دوران انزواطلبي خود، ضربه سختي به جهان
  صلاحيت عام وارد كرد. 

 عضـويت ، چون معاهده ورساي را با تأخير به تصـويب رسـاندند  ، شان در ضميمه نامه ثبت شده بودبا وجود اينكه نام )1934( اكوادورـ برخي ديگر مانند 3
  پس از تصويب معاهده رسميت يافت. ها آن
در مقـام عضـو مؤسـس     1919سـپتامبر   10 با امضاي معاهده سن ژرمن مورخ چينرار نگرفت. تصويب معاهده ورساي شرط عضويت ق، ـ در برخي موارد4

  جامعه قرار گرفت.
  پذيرش اعضاي جديدـ 2ـ2
بـه شـرط اينكـه    ، نام آن ثبـت نشـده اسـت   ، اي كه حكومتي آزاد دارد و در سند ضميمههر كشور يا دومينيون يا مستعمره« :ميثاق 1ماده  2موجب بند ه ب

، نمايـد دريـايي و هـوايي وضـع مـي     ،المللي خويش و مقرراتي را كه جامعه در مورد نيروهاي زمينـي ارائه دهد كه با خلوص نيت تعهدات بين حكميمدلايل 
  تواند به عضويت جامعه درآيد. مي، »د شمردمحترم خواه

2آيند كهجامعه در به عضويتتوانستند اعضاي جديد در صورتي مي
و مجمع نيز تنها ركـن   دهندرأي مثبت ها آن به عضويتاعضاي مجمع  3

  صالح جهت رسيدگي به پذيرش اعضاي جديد بود.  
  

مريكـا و حجـاز   عضو (البته اگر آ 45جامعه درآمدند و به اين ترتيب اعضاي جامعه از  به عضويتكشور  2حدوداً 1939از زمان تأسيس جامعه ملل تا سال 
6جامعه ملل 1934در سال  قابل ذكر اينكه عضو افزايش يافت. 54سوب شوند) به اعضاي مؤسس مح   عضو داشت كه اين حداكثر تعداد عضوي بود

  بود. 1937ـ 38 كه جامعه در خود جاي داده بود. در واقع اوج عضويت در جامعه ملل دوره
 ه مللـ خروج از جامع3

و ظرف اين  كندخود را به جامعه اعلام  هاراد، بر آنكه دو سال قبل از آن مشروط، تواند از جامعه ملل خارج شودهر عضو مي« :ميثاق 1ماده  3به موجب بند 
  ».المللي و همچنين تعهدات مندرج در ميثاق را انجام داده باشدمدت تمام تعهدات بين
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 هادولتناتواني  به دليلمعمولاً  هادولتاز جامعه با عدم شركت و عدم حضور آنان در جامعه تفاوت داشت. عدم شركت  هاتدولخروج ارادي  قابل ذكر اينكه
از تصميمات شورا يا ها آن نارضايتي به دليلنيز  هادولتمثل عدم شركت كشورهاي آمريكاي لاتين. عدم حضور  ؛از پرداخت سهميه مالي خود به جامعه بود

اما خروج از جامعه دقيقاً قرينه همان عمل پـذيرش بـود.    رساندندهم نميي سالانه حضور بههااجلاسي ناراضي و معترض در هادولتلذا  ؛امعه بودمجمع ج
  كرده بود.  كه جامعه به آن عضو اعطا حقوق و مزايايي بود هانصراف از كلي همنزله خروج از جامعه ب

عملـي   گاههيچاي كه بود. قاعده» مجمع«دار در جامعه يعني پذيرش درخواست خروج توسط ركن صلاحيت، از جامعهيكي از شرايط خروج  لحاظ حقوقي از
ژاپـن مـارس   ، 1933عمل خروج از جامعه صورت پـذيرفت (آلمـان اكتبـر     مرتبه2كه مجموعاً شدندبدون تأييد مجمع از جامعه خارج مي هادولتنشد و 

  )....و 1941فرانسه آوريل، 1940 تچين او، 1937ايتاليا دسامبر ، 3319
بازگشتند. خروج  اسپانيا و فرانسه، اريكاكاستونه كه گهمان، توانستند مجدداً به جامعه بازگردنددر صورت پشيماني از خروج مي هادولت قابل توجه اينكه

پـس از   مجارسـتان و ونـزوئلا  ، شيلي، برزيل، اسپانيا ، مثلكه با جامعه همكاري داشتند. برخي كشورها نبود الملليادهاي بيناز جامعه به معناي خروج از نه
 محض خروج از جامعهه ب ستاريكاايتاليا و كا، آلمان كار ادامه دادند و بعضي ديگر، مثلالمللي آنكه از جامعه ملل خارج شدند به همكاري خود با سازمان بين

زيرا خروج عضوي كـه بـه اساسـنامه ديـوان      ؛ي شكل ديگري داشتالمللبيناما خروج از ديوان دائمي دادگستري  خود را با اين سازمان قطع كردند همكاري
  نمود.بايد آن را ابراز مي، ديوان نبود و اگر كشوري چنين قصدي داشتقاعدتاً به معني خروج وي از ، ملحق شده بود

 عه مللـ اخراج از جام4
ايـن   .توان از جامعه اخراج نمودمي، المللي مندرج در ميثاق شده باشدهر عضوي را كه محكوم به نقض مقررات بين« :ميثاق جامعه ملل 16ماده  4طبق بند 

  ».كه در شوراي اجرايي نماينده دارند برسد اخراج بايد به تصويب ديگر اعضاي جامعه
از جامعـه   1939نـوامبر   30 فنلانـد در  به تجاوز به دليلي سابق صورت گرفت. اين كشور ودر مورد شورآن هم ، باراخراج از جامعه فقط يك

  :استقابل ذكر  زير در مورد اخراج شوروي سابق دو نكته اخراج شد.
، چـين  وايران و پـرو حضـور نداشـتند    در جلسه مزبور  م كليه اعضاي شورا صورت نپذيرفت.مبني بر تصمي 16ماده  4اينكه اين اقدام طبق مقررات بند  اول

  نيز از ابراز حكم امتناع نمودند.  يونان و يوگسلاوي، فنلاند
العمل عكس 1935مثل تجاوز ايتاليا به اتيوپي در سال  ،اينكه اين اقدام فقط در مورد شوروي صورت گرفت و شوراي جامعه ملل در مورد تجاوزات ديگر دوم

  سازد.اين خود به خوبي سياست ناهمگون جامعه ملل را آشكار ميكه  چنداني از خود نشان نداد
 90سراسري ـ  ياسيعلوم س(  كدام عبارت، صحيح است؟: 2مثال(  

  منشور سازمان ملل متحد، عضويت كشورهاي كوچك ممنوع است.  4) با توجه به مقررات ماده 1
  وعيت داشت. )، پذيرش كشورهاي كوچك ممن1ماده  2) در ميثاق جامعه ملل (بند 2
  ها گشته است. )، پذيرش كشورهاي كوچك منوط به حدي از وسعت و جمعيت آن7ماده  25) در ميثاق جامعه ملل (بند 3
  ) در ميثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل متحد، كشورهاي كوچك فقط به عنوان ناظر قابل پذيرش هستند. 4
 :و  شتايناهاي موناكو، ليختننشينمعه ملل، اين سازمان از پذيرش و عضويت كشورهاي كوچك، مانند شاهزادهميثاق جا 1ماده  2طبق بند  »2«گزينه  پاسخ

  كرد و اين امر ممنوعيت داشت. خودداري مي مارينوجمهوري سن
  ها بوده است.آوردن كليه كشورها با رعايت تساوي حقوق و تكاليف آندراما رويه سازمان ملل متحد به عضويت 

 

 كدام معاهده در مقام عضو مؤسس جامعه ملل قرار گرفت؟  كشور چين با امضاي :3مثال 
  ) سن ژرمن 4  ) سور و ورساي 3 ) تريانون2 ) ورساي1
 :در بحث اعضاي مؤسس جامعه ملل، در برخي موارد تصويب معاهده ورساي شرط عضويت قرار نگرفت. كشور چين با امضاي معاهده  »4«گزينه  پاسخ

  ) در مقام عضو مؤسس جامعه قرار گرفت. 1919سپتامبر 10سن ژرمن (
نفره مسئوليت انعقاد قرارداد صلح با كشورهاي متحد آلمان را بر عهده شورايي مركب از وزراي خارجه كشورهاي فـاتح گذاشـت. ايـن     4 قابل ذكر اينكه يك شوراي

نـوامبر   27)، پيمـان نـويي (  1919سپتامبر  10اند. پيمان سن ژرمن (گذاري شدهاند، نامداد بودهاد قرارهاي گوناگون حومه پاريس كه محل انعقها به نام محلنپيما
  اند. ) از آن جمله1923ژوئيه  24) و به دنبال آن پيمان لوزان (1920 اوت 7)، پيمان سور و تجزيه عثماني (1920ژوئن 4)، پيمان تريانون (1919

  
 برسد. ..ر جامعه ملل بايد به تصويب ........پذيرش اعضاي جديد د :4مثال .......  

1 (2
  ) كليه اعضاي مجمع عمومي2  اعضاي مجمع عمومي   3

3 (2
  ) اتفاق نظر اعضاي شوراي امنيت و مجمع عمومي 4  اعضاي شوراي امنيت   3

 :2توانستند به عضويت جامعه درآيند كه ي جديد در صورتي ميدر جامعه ملل، اعضا »1«گزينه  پاسخ
هـا رأي  اعضاي مجمع عمومي به عضويت آن 3

   د و مجمع نيز تنها ركن صالح جهت رسيدگي به پذيرش اعضاي جديد بود.نمثبت ده
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 اركان جامعه ملل ـ5
  د.  وشل ميتشكي »شورا و دبيرخانه، جمعم« جامعه ملل از سه ركن 

  مجمعـ 1ـ  5
بـه  هـا  آن اول كـه در ميثـاق از  جهـاني  طرف در جنـگ  بي هايكشور، معاهده ورساي كنندهكه از كليه كشورهاي امضا مجمع عمومي ركن مركزي جامعه بود

  شد.  تشكيل مي، ره كه حكومتي آزاد داشتيا مستعمالحمايه تحت، مختارهر كشور خود سرانجامشده به الحاق جامعه ملل ياد شده بود و كشورهاي دعوت عنوان
العاده. مقر اين نوع ي فوقهااجلاسي عادي و هااجلاس يك رأي در مجمع بود. مجمع داراي دو نوع اجلاس بود:ده و مجموعاً نماين 3هر عضو داراي حداكثر 

  بود.  ژنو ي مجمع درهااجلاس
حـرارت  مريكا كه يكي از طرفـداران پر آتقاضاي عضويت نكردند.  گاههيچ مريكاآمنچوكو و ، الپن، عمان، يمن، كشور عربستان سعوديشش 

ي بعد از جنگ را تصويب نكرد و اين عمدتاً ناشي از فشارهاي دروني آن كشـور بـود. سـناي آمريكـا     هاپيمان، طرح تشكيل جامعه ملل بود
  ه عضويت جامعه ملل درآيد.ي صلح را تصويب نكرد و در نتيجه آمريكا نتوانست بعد از جنگ بهاپيمان

 مسـائل  ي، چـون مسـائل شـش كميتـه ثابـت وجـود داشـت كـه بـه        رسيد. در كنار مجمـع  أييد مجمع ميت شد و بهسات توسط دبير كل تهيه ميدستور جل
پرداخت. تصـميمات  مي سيسيا مسائلاجتماعي و انساني و  مسائل، مربوط به بودجه مسائل، كاهش تسليحات، ي تخصصيهاسازمان، اي و حقوقياساسنامه

بود كه مؤثر بودن جامعه ملـل  چنين ، كاراين فلسفه شد. تأكيد مي »اتفاق آرا«مستلزم توافق تمام اعضاي حاضر در جلسه بود و همواره بر  شدهاتخاذ
هايي براي گريـز  بست و همواره راهنميدست و پاي مجمع را  قاعده اتفاق آرابا اين وجود  امكان داشت. يق رعايت مفاد آن توسط تمام اعضاتنها از طر

كـه   ييعملـي بـود. از آنجـا    بود. پيشنهاد نياز به اتفـاق آرا نداشـت و تنهـا بـا اكثريـت آرا      »تصميم و پيشنهاد «تمايز بين ها آن شد. يكي ازاز آن پيدا مي
  كرد.گيري خودداري ميتصميمداد و از مجمع همواره با اظهار اميدواري پيشنهاد مي، تصميمات مجمع تعهدآور نبودند

    تقسيم كرد:به شرح زير توان در مقايسه با اختيارات شورا به سه دسته اختيارات مجمع را مي ـ
  ـ اختيارات مشترك مجمع و شورا:1

  .المللي دادگستريي بيندائمدرخواست نظر مشورتي از ديوان  ب) ؛الملليحفظ صلح و امنيت بين الف)
  پيوسته: مهـ اختيارات به2

   .تعيين دبير كل د) ؛توسعه شورا ج) ؛اصلاح ميثاقب)  ؛المللي دادگستريانتخاب قضات ديوان دائمي بين الف)
  ـ اختيارات خاص:3

  .تعيين بودجه جامعه د) ؛تجديد نظر در معاهدات ج) ؛ي شورادائمانتخاب اعضاي غير  ب) ؛پذيرش اعضاي جديد در جامعه مللالف) 
  گرفت.بر ميمشورتي و اصلاح قوانين را در، انتخاباتي :هايمجمع زمينه در واقع وظايف

  شوراـ 2ـ  5
 يابـد و نمايندگان چهار عضو ديگر جامعه تركيب ميها آن ي متفق و متحدانهادولتشوراي اجرايي جامعه ملل از نمايندگان ، ميثاق 4 هماد 1بند موجب ه ب

  قدرت فـاتح جنـگ جهـاني اول     5شوراي جامعه از ، يبه عبارت خواهد گزيد؛بر ،و هر زمان كه مقتضي بداند كه چهار عضو اخير را مجمع عمومي آزادانه
  كه اين تركيب تغيير يافت.  عضو بود 9ترتيب شورا داراي  شد. بدينو چهار عضو منتخب مجمع تشكيل مي ايتاليا و ژاپن)، فرانسه، آمريكا، (انگلستان

بعـداً  ، شدند(اعضاي منتخب مجمع) تقسيم مي »دائماعضاي غير «ي بزرگ) و هاقدرت( »دائماعضاي «  هدو دست اعضاي شورا كه در ابتدا به
  افزوده شد.  ها آن نيز بر »دائماعضاي نيمه «  به عنواندسته ديگري 

منتفـي شـد. بـا     ا عضويت آن كشور در جامعه مللمخالفت كنگره آمريكا ب به علت شورا دائمي فاتح و عضو هاقدرتعضويت آمريكا از ميان  :دائماعضاي ـ 
ابتدا ژاپـن و سـپس آلمـان از     1935اما در سال  عضو افزايش يافت 6به  دائمتعداد اعضاي  ،1934و سپس ورود شوروي در سال  1926ورود آلمان در سال 

در پايـان   نتيجه اينكـه  مله به فنلاند از جامعه اخراج شد.خارج شد و در همين سال هم شوروي به دليل ح 1939جامعه خارج شدند. ايتاليا نيز در سال 
  شد.  دولت انگلستان و فرانسه محدود دو شورا به  دائمتعداد اعضاي ، عمر جامعه ملل

 ـافزايش يافت. تعداد اعضاي غير  تعداد اين اعضا، دائممنظور توزيع عادلانه جغرافيايي در انتخاب اعضاي غير ه ب: دائماعضاي غير ـ  از  1922در سـال   مدائ
  شدند.اين اعضا براي سه سال انتخاب ميافزايش يافت.  عضو 11به  1936و در  1به 1933در ، 9به 1926، در 6به  4
 دائـم  بـه صـورت  شدند و عمـلاً  انتخاب مي، گرفتبار صورت مياين اعضا مجدداً در انتخاباتي كه هر سه سال يك، دائماعضاي برخلاف : دائماعضاي نيمهـ 

 دائـم عضو  به عنوان 1926در سال  كه با ورود آلمان به شورا بوددو كشور لهستان و اسپانيا  به خاطر در واقع اين نوع عضويتعضو شورا بودند. 
و شناسـايي اعضـاي نيمـه     دائـم اي غير با توجه به افزايش اعض، نيز به اين عنوان دست يافت. در اين راستا كشور چينپس از چندي  كردند.مي تفمخال
   عضو افزايش يافت. 15تعداد اعضا به تركيب شورا تغيير يافت و ، دائم
  اختيارات خاص شورا: ـ

ق حل اختلافات از طري ـ)، 12ماده  2و 1ي لازم (بند هاگزارشالمللي و تهيه رسيدگي به اختلافات بينميثاق)،  8 هماد 2هاي نظامي (بند طرح كاهش سلاح
در اختلافات ميـان كشـورهاي عضـو و     ميانجيگري)، 16ماده  اخراج اعضاي خاطي (قسمت آخر، ميثاق 16اجراي تنبيهات مقرر در ماده ، )15سياسي (ماده 

   .)24المللي (ماده كمك به دفاتر بين ) و22ي تحت نمايندگي (ماده هاسرزميننظارت بر اداره ، )17كشور عضو با كشورهاي غير عضو (ماده 
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  چهارم فصل
  » ايران و سازمان ملل متحد«

  ايران و جامعه ملل  
  

اي به تصويب مجلس ايران رسيد. ايران در طول حيات جامعه ملـل از اعضـاي فعـال    طي ماده واحده، .شـ ه 1300ماه  جامعه ملل در دي عضويت ايران در
  را بر عهده داشت.  دگي ايران در جامعه مللماينن هيئترياست  1926تا  1920از سال  الدولهارفعآن بود. 

ايـن   دست آورد وه جامعه ملل را بهاي غير دائمي شوراي يكي از كرسي، اولين كشور خاورميانه و مسلمان به عنوان 1928ايران در سپتامبر 
  دار بود. يران را عهدهنمايندگي ا هيئترياست  علي فروغيمحمد. در اين دوره در اختيار داشت 1931سپتامبر  14كرسي را تا 

ي جامعـه ملـل بـه سـبب     هافعاليتسال توقف عملي ، 1940 عضويت خود را تا سال آمد وشوراي جامعه ملل در به عضويتجدداً م 1937ايران در سپتامبر 
  حفظ كرد. ، دوم جنگ جهاني وقوع
سـال   هاي بزرگ قرار گرفته بـود؛ مـثلاً  همواره مورد مداخله قدرت 19ن ر طول قرجامعه ملل بر مبناي احقاق حق و حقوق خود بود. ايران د ش ايران بهنگر

كـرد   ميلادي، روسيه و انگليس ايران را به مناطق تحت نفوذ خود تقسيم كرده بودند. ايران در طول عمر جامعه ملل مسائل مهمي را مطرح و دنبـال  1907
  اند از:ها عبارتترين آنكه مهم

خـاك   1921سـپتامبر   8(قضيه انزلي) كه در نهايت مذاكرات طرفين به نتيجه رسيد و نيروهاي شوروي در  1920ي در سال طرح شكايت ايران از شورو-1
  ايران را ترك كردند.

  نظارت بر تجارت تسليحات-2
  كنترل مواد مخدر-3
  )1932(اختلافات با انگليس در مورد امتياز دارسي -4
  )1927ـ قضيه بحرين (5
  .)1934( عراق اختلافات مرزي با-6

 هاي غيردائم شوراي جامعه ملل را كسب كرد؟كدام كشور به عنوان نخستين كشور مسلمان يكي از كرسي :1مثال   
    ) عربستان2  ) مصر  1
  ) تركيه به همراه ايران4   ) ايران3

 :هاي غير دائم شوراي جامعه ملل را به دست آورد ز كرسيبه عنوان اولين كشور خاورميانه و مسلمان، يكي ا 1928ر ايران در سپتامب »3«گزينه  پاسخ
دار بود. قابـل ذكـر اينكـه ايـران     است هيئت نمايندگي ايران را عهدهعلي فروغي رياين دوره محمد ردراختيار داشت. د 1931سپتامبر  14و اين كرسي را تا 

  به عضويت شوراي جامعه ملل در آمد.  1937مجدداً در سپتامبر 
  

  سازمان ملل متحد درايران عملكرد  ):1( درسنامه 

بست رسيد و فلسفه وجودي آن از ميان رفت. عملاً به بن جامعه ملل، ناتواني جامعه ملل در پيشگيري و كنترل اين جنگ در نتيجه بروز جنگ جهاني دوم و
  قوت گرفت. ، ي را فراهم آوردالمللينبي كه موجبات همكاري و حفظ صلح و امنيت المللبيناما انديشه حضور و تشكيل يك سازمان 

بـر   ،وزيـر انگلـيس  جمهور آمريكـا و چرچيـل، نخسـت   ، رئيسروزولت، ور بودگوشه جهان شعلهكه آتش جنگ جهاني دوم در چهار زماني، 1941اوت  14در 
  معروف شد.  »پيمان آتلانتيك«اي را امضا كردند كه به اعلاميه، ناوي در اقيانوس اطلس عرشه
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 »اعلاميه ملل متحد«اي را امضا كردند كـه  در آن روز اعلاميه، كشوري كه عليه فاشيسم و نازيسم وارد جنگ شده بودند 26، 1942وايل ژانويه در ا
 ي ودائم ـي متحد را در ايجاد يك صلح هادولت مسئوليت خود و كليه كنفرانس تهراندر ، 1943استالين و چرچيل در دسامبر ، تناميده شد. روزول

  هاي آينده اعلام كردند.  دور كردن خطر جنگ از نسل
  امضا كردند.   كشوري بود كه بعداً اعلاميه را 21اما جزء ، ملل متحد نبود كننده اعلاميهكشور اصلي امضا 26ور ايران جزء كش
و پيشـنهادهايي جهـت اساسـنامه    نخستين گام عملي جهت ايجاد سازمان ملل متحـد برداشـته شـد    ، 1944در اوت  كنفرانس دامبارتن اوكسدر 

  سازمان مطرح شد.  
 مسـائل ه جديد حفظ صلح مقدم بـر كلي ـ در سازمان (ي باني پيشنهادهاي دامبارتن اوكس هاحكومتبه نيابت از  حكومت آمريكا، 1945مارس  5در  

راي امنيـت باشـد و امـور داخلـي كشـورها و      مسئوليت جلوگيري از جنگ فقط بر عهده شو، اجرايي محكمي ايجاد شودجهت حفظ صلح ضمانت ، باشد
از كشور ايران دعوت كرد جهت تدوين منشور ملل متحد نماينـدگاني را بـه كنفـرانس     مربوط به آن از صلاحيت سازمان ملل متحد خارج باشد) مسائل

كنفـرانس ملـل متحـد دربـاره سـازمان      «اعزام دارد. كنفرانس مزبور رسـماً  ، شددر سانفرانسيسكو تشكيل مي 1945وريل آ 25ملل متحد كه در 
  نام گرفت.  »يالمللبين

5نماينده از  282جمعاً    15كشور جهان و   كنفـرانس  در كنفرانس جهت تدوين منشور سازمان ملل حضور يافتند. زبـان كـار   نانمشاور همراه آ ،
اسپانيولي و چيني بود كه اسناد مربوط نيز به اين پـنچ زبـان   ، روسي، فرانسه، هاي انگليسيهاي رسمي نيز شامل زبان. زبانزبان انگليسي و فرانسه بود

5، 1945ژوئن  26در شد. نهايتاً منتشر مي  منشور (، كننده دركنفرانسكشور شركتCharter     .سـازمان ملـل متحـد را امضـا كردنـد ( 
ل قطعنامـه كنفـرانس را امضـا    جمهوري سوسياليستي اوكراين در اكتبر همـان سـا   جمهوري سوسياليستي روسيه سفيد و، لهستان، ورهاي دانمارككش

  كشور).  51(جمعاً  كردند
جهـت تـدوين    در سانفرانسيسكو به امضا رسـيد.  1945ژوئن  26ي دادگستري نيز همراه با منشور سازمان ملل در المللبيناساسنامه ديوان 

  كه ايران در سه كميته عضويت داشت.   منشور چهار كميته عمومي تشكيل شد
سـناد را  يـن ا از طـرف ايـران ا  ، ايراني در كنفرانس هيئترئيس  ،مصطفي عدلشد. يك منشي تشكيل مي مشاور و 7، نماينده 11نمايندگي ايران از  هيئت
ريخ در همان تـا  كميته خارجي مجلس، سپتامبر 4تن منشور را براي تصويب به مجلس فرستاد. در م، 1945 اوت 28نخست وزير در  ركرد. محسن صد امضا

را در بـاب نتـايج   گزارشـي  ، كننـده در كنفـرانس  ماينده مجلس و يكي از اعضـاي شـركت  ن جلال عبده،، گيريكرد. قبل از رأي منشور را تصويب به اتفاق آرا
  ئه كرد.همايي بزرگ به مجلس اراحاصل از اين گرد

اكتبر همـان   16ايران در  به تصويب مجلس ايران رسيد و به اتفاق آرا، 1945برابر با سپتامبر  1324شهريور  15منشور سازمان ملل متحد در 
  گردد.  يكي از اعضاي مؤسس سازمان ملل متحد محسوب مي به عنوانآمد. در واقع ايران ملل متحد در سازمان به عضويت، سال
 آمد...... همان سال به عضويت ملل متحد درايران در ......... به تصويب مجلس ايران رسيد و تحد در ...........، به اتفاق آراور سازمان ملل ممنش :2مثال    

     مارس 7ـ 1320شهريور  15) 2    اكتبر  16ـ  1320شهريور  15) 1
   سپتامبر 27ـ  1324شهريور  15) 4     اكتبر 16ـ 1324شهريور  15) 3
 :16به تصويب مجلس ايران رسـيد و ايـران در    ، به اتفاق آرا1945ر با سپتامبر براب 1324شهريور  15منشور سازمان ملل متحد در  »3«گزينه  پاسخ 

  گردد. آمد. در واقع ايران به عنوان يكي از اعضاي مؤسس سازمان ملل متحد محسوب ميضويت سازمان ملل متحد دراكتبر همان سال به ع
 پيشنهادهاي ايران به كنفرانس سانفرانسيسكو  

  
ثري را ايفـا كردنـد.   تداوم كار سازمان ملل متحد نقش مـؤ گيري و در شكل، جهاني دوم ذينفع بودند كه به نوعي در جنگ ييهاي برتر و ساير كشورهاقدرت

هنگام تشكيل كنفـرانس سانفرانسيسـكو در   ، اشدي محور جنگيده بهادولتتنها كشوري بود كه بدون آنكه در جنگ جهاني دوم به نفع  ايران، در اين ميان
ي استعماري دو قدرت بزرگ انگلستان و روسيه كه نزديـك  هاسياستخطرات  ين بود. حضور قواي خارجي همراه باهنوز در اشغال قواي متفق، 1945آوريل 

 كـرد گان ايران در كنفرانس سانفرانسيسكو زنده و واقعي جلوه مـي در اذهان نمايند ،بار خود كرده بودندهاي زيانمطامع و رقابت سال ايران را صحنه 150به 
  ر بود. ست كلي ايران در اين كنفرانس مؤثاسي گيريشكلكه در 

انه شركت مباحث مربوط به تدوين منشور آزاداي برابر و بدون هيچ محدوديتي در توانستند به گونهمي كنندهسيسكو همه اعضاي شركتندر كنفرانس سانفرا
  نمايندگي ايران نيز شماري اصلاحيه تسليم كنفرانس كرد.  هيئتنظر نمايند. اظهارو 
  بيان كرد:  زير شرح  توان بهاين كنفرانس را مي يران درقدامات اا اهداف و، اما پيشنهادهاـ 
تر بـود. در  ي كوچكهادولتبراي حفظ استقلال ي المللبينجمعي و تضمين دد برقراري نوعي نظام امنيت دستهصدر ايران بر اساس تجربيات جامعه مللـ 1

  ي عضو متمركز بود. هادولتاستقلال سياسي  حفظ تماميت ارضي و، بيشتر بر جلوگيري از تجاوز واقع پيشنهادهاي ايران در اين راستا
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امحاي حق وتو و واگذاري قدرت ، لط داشتندآن تس هاي بزرگ برافزايش جايگاهي برتر براي مجمع عمومي در مقابل شوراي امنيت كه قدرت شناخت و ـ2
تقويت ارگان قضايي  و درج آن در منشور و ريف تجاوزتع، افزايش اعضاي غير دائمي به ده عضو غير دائمي شوراي امنيت و رأي برابر به همه اعضاي دائمي و

  ي عضو باشد. هادولتاستقلال سياسي  كه ضامن تماميت ارضي و استايران طالب سازماني  سازمان نيز جملگي مبين آن بودند كه
منشور  تعهد مشخص در به صورتبوده و تا حد توان اهتمام ورزيد كه اين اصل  يالمللبينصلاحيت اجباري به دادگاه  ايران يكي از حاميان تفويضـ 3

   گنجانده شود.
گنجاندن تعهد نسـبت  جهت  تلاش، يالمللبيناي جهت ترويج مقررات هوسيل به عنواني المللبينتدوين حقوق ، هاي حقوقي منشورتوجه ايران به جنبه ـ4

 بـه دليـل   ويلسـون » ديپلماسـي بـاز  « احياي انديشـه  دادي محرمانه وقرار خانه سازمان ملل و تلاش جهت نفي آثار تعهداتبا دبير الملليبه قراردادهاي بين
  تر.ي كوچكهاتدولها عليه دادهاي محرمانه ابرقدرتتجربيات شوم ناشي از قرار

  النظر ديگر بود. همكاري ايران با چند كشور متفق نتيجه در منشور المللبينگنجاندن مفاهيم عدالت و حقوق ـ 5
 نـد از توسـل بـه زور بـر ضـد     تعهـد داد  هـا دولت، شود كه به موجب آنمنشور ظاهر مي 2از ماده  4ايران در بند  ترخصـ سهم مش6

اي باشد كه ايران در اين كنفرانس از ارثيهترين ارزشورزند. در واقع شايد اين بند با رضي يكديگر اجتنابسياسي و تماميت ا استقلال
  خود برجاي گذاشت.  

رسـيد و در آن از نماينـدگان    بـه تصـويب   اي بود كه با اتفاق آراقطعنامه پيشنهاد ين ابتكار ايرانترمهم، حقوقي مسائلـ در محدوده 7
ملحق گردند. اين تنها پيشنهادي بـود كـه از   » يالمللبينقبول صلاحيت اجباري دادگاه «د تا به بندهاي مربوط به دعوت ش كنندهشركت

از خـود  ، اعضـا  هاي متفاوتگيريجهت ع وتضاد مناف به دليلهاي بزرگ قدرت .رسيد و ايران تنها باني آن بود به تصويبسوي كنفرانس 
  العمل نشان دادند. عكس

بحـث  ، گيـري شـركت كـرد و عقـب ننشسـت     و بـر اسـاس منـافع ملـي خـود در رأي      هـاي بـزرگ  گر كه ايران بدون توجه به اولتيماتوم قـدرت مورد ديـ 8
  بود.  »شمول وتوآميز اختلافات از حوزه تكردن مفاد حل مسالممستثنا«

هـاي  فاقـد جنبـه  ، امنيتي و حقـوقي  سائلمخلاف بر اجتماعي و فرهنگي كنفرانس، پرونده ايران در امور اقتصادي، قابل ذكر اينكه
در هنگـام تشـكيل    جنـگ جهـاني دوم   ي محـور در هادولتسود  تنها كشوري بود كه بدون جنگيدن بهدر واقع ايران  فعال است.

 قواي متفقين بود. اين امر نخستين شكايت ايران به شوراي امنيت سازمان هنوز در اشغال، )1945كنفرانس سانفرانسيسكو (آوريل 
  ملل را باعث شد.  

توان بيان كرد كه ايران در كنفرانس مزبور سياست مستقلي پيشه كرد و اين رويه ادامه همان روشي بـود كـه ايـران در    مي، شدهبا توجه به تمامي موارد ذكر
  طي حيات جامعه ملل در پيش گرفت. 

با فعاليـت در جامعـه ملـل آغـاز گرديـد.       1928ي از سال المللبينيي وي با مجامع بود. آشنا نصرا... انتظام، كوسايراني در سانفرانسي هيئتاز جمله اعضاي 
انتخاب شد و » سيون مخصوص فلسطينيكم«به عضويت  1947ي سازمان ملل متحد بود. وي در سال دائم هيئتانتظام اولين سفير ايران در 

. فرد ديگري پنجمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل برگزيده شدبه رياست ، 1950 سال آسيايي بود كه در ـ  اولين شخصيت از گروه آفريقا
 كنفرانس بانـدونگ شـركت كـرد. در    ي درهيئتنيز در رأس  1955بود. وي در سال  جلال عبده، ايراني در كنفرانس مزبور شركت داشت هيئتكه در قالب 

بـراي   به عنوان رئيس اجرايي موقت سازمان ملل 1962انگليس و در و  كامرون رت بر اجراي نظرخواهي درعبده به سمت كميسر نظا، 1955مجمع عمومي 
  (گينه نو غربي) انتخاب شد. » ايريان غربي«تصدي امور سرزمين 

همه اركان اصلي سازمان  1946آمد و تا آوريل اعتبار يافت و به اجرا در هادولتبا تصويب اكثريت ، 1945اكتبر  26سرانجام منشور ملل متحد در 
. مجمع عمومي سـازمان ملـل نيـز    رسماً منحل و سازمان ملل جانشين آن شد جامعه ملل، 1947جولاي  31در و شروع به كار كردند. گرديد  تشكيل

آن و در شـد  اعـلام   نيويوركمقر رسمي سازمان ملل در  1951نام نهاد. در سال  »روز ملل متحد«اكتبر را رسماً  24روز ، 1971اكتبر  31اي در طي قطعنامه
  شهر مستقر گرديد.  

 ترين ابتكار ايران در كنفرانس سانفرانسيسكو چه بود؟ در محدوده مسائل حقوقي مهم :3مثال  
  المللي دادگستري  ها جهت پيوستن به بندهاي مربوط به پذيرش صلاحيت اجباري ديوان بين) تلاش جهت تشويق دولت1
  المللي دادگستري  تياري ديوان بينتأكيد بر پذيرش بند مربوط به پذيرش صلاحيت اخ) 2
  المللي  امنيت بين المللي دادگستري در حفظ صلح و) تلاش براي ايفاي نقش ديوان بين3
  شده  ) همه موارد ذكر4
 :آن از نماينـدگان  رسـيد و در   بـه تصـويب   اي بود كه به اتفاق آراقطعنامه پيشنهاد ترين ابتكار ايرانئل حقوقي، مهمدر محدوده مسا »1«گزينه  پاسخ

ملحق گردند. در واقع اين تنها پيشنهادي بـود كـه از   » المللي دادگستريقبول صلاحيت اجباري ديوان بين«كننده دعوت شد تا به بندهاي مربوط به شركت
  سوي كنفرانس به تصويب رسيد و ايران تنها باني آن بود. 
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  فصل پنجم 

  » اياي و فرامنطقهي منطقههاسازمان«
هـا در ميـان   مثلاً وجود آمفيكسيوني، ي جهاني وجود داشتندهاسازمانهاي بزرگ جهان و پيش از تشكيل گيري تمدناي از زمان شكلهاي منطقههمكاري

  ).1856نوب () و دا1831( رايناي براي رودهاي هاي رودخانهدولت شهرهاي يونان يا كميسيون
ملـل متحـد    سـازمان و جهـت تحقـق اهـداف    المللي در قلمرو صلح و امنيت بين فقط، )54الي  52(ماده  اي در قالب فصل هشتم منشوري منطقههاسازمان

در جريـان كنفـرانس    هـا مانسـاز وجود اختلاف بين طرفداران و مخالفان ايـن  ، ايي منطقههاسازمان. علت عدم توجه بسيار زياد منشور به اندپذيرفته شده
هـاي  توسط شوراي امنيت به منظور اجراي اقدامات قهـري متخـذه و الـزام سـازمان    را منشور امكان استفاده از اين نهادها  54و  53مواد  سانفرانسيسكو بود.

  اند. كردهبيني المللي پيشهاي خود در قلمرو صلح و امنيت بيندادن آن ركن از اقدامدرجريان قرار اي بهمنطقه
توانـد بـا   مـي  رابطه سوم يعني مكمل بودن، تصور شود ياي و جهاني منطقههاسازمانتواند بين رقابت و مكمل بودن كه مي، تفاوتيبي از بين سه نوع رابطه

  واقعيات انطباق بيشتري داشته باشد. 
ي هـا سـازمان ، اسـت تـر  هـا فراگيرتـر و دقيـق   بنـدي كه نسبت به ساير طبقه نيا نوع مؤسسا مبناي نوع اعضاالمللي بر ي بينهاسازمانبندي ـ در طبقه

الدولي از نظر قلمرو جغرافيـايي بـه   ي بينهاسازماندر اين بين شـود.  بندي ميتقسيم الدولي و غير دولتيي بينهاسازمانالمللي به دو گروه بين
  شود:سه دسته تقسيم مي

  .ايالدولي فرامنطقهي بينهاسازمانـ 3 ؛ايالدولي منطقهي بينهاازمانسـ 2 ؛الدولي جهانيي بينهاسازمانـ 1
  لدولي جهاني:اي بينهاسازمانـ 1

ايـن   بـوده اسـت.  ... اقتصـادي و  ، نظـامي ، هاي متعـدد سياسـي  متوجه زمينهها آن به افزايش بوده و فعاليتپس از جنگ جهاني دوم رو هاسازمانتعداد اين 
  شوند.تقسيم مي ي خارج از خانواده ملل متحدهاسازمانو  ي وابسته به خانواده ملل متحدهاسازماندسته  به دو نيز هاسازمان

   اي:الدولي منطقهي بينهاسازمانـ 2
امنيت ، محدودتر تا بتوانند در كادر اي نمودي منطقههاسازمانكشورها را متوجه تشكيل ، الملليبين مسائلي جهاني در حل هاسازمانوضعيت و درماندگي 

اي نقـش  ي منطقـه هـا سازمان، به بعد) 1991در دنياي پس از جنگ سرد ( با يكديگر داشته باشند. يهاي سياسي و اقتصادي مؤثرترجمعي بهتر و همكاري
  از:  اندعبارت گذشته تاكنون اي در يك دههي منطقههاسازمانهاي تدر واقع موفقياند. والاتري يافته

  ي.  جمعنظريه امنيت دسته كارگيريبهـ 3ـ هماهنگي اعضا 2اي ت منطقهـ توازن قدر1
  شوند:محدود ميزير به سه دسته ها آن اهمكه  بندي كرداز جهات مختلف گروه تواناي را ميي منطقههاسازماناين 

  اتحاديه اروپايي :مانند، ي اروپايي و منطقه آتلانتيكهاسازمانـ 
  سازمان كشورهاي آمريكاي مركزي، يسازمان كشورهاي آمريكاي :مانند، ي آمريكاييهاسازمانـ 
  . ...اكو و ، اتحاديه آفريقايي، مانند: اتحاديه عرب، ي آسيايي و آفريقاييهاسازمانـ 
  اي:منطقهالدولي فراي بينهاسازمانـ 3

از منـاطق   هـا سـازمان زيرا اعضـاي ايـن    اي؛يعني نه جهاني و نه منطقه، نداي هستجهاني و منطقه رشدهكالمللي در حد مياني دو طبقه ذي بينهاسازمانبرخي 
  وپك.كنفرانس اسلامي و ا سازمان، عهدت مانند: جنبش عدم، اي ناميدمنطقهي فراهاسازمانرا ها آنبايد  اند و به همين علتهم آمدهمختلف جهان گرد

 اي بـراي شـوراي امنيـت    اي، چه امكان يـا اجـازه  عضاي سازمان به ايجاد ترتيبات منطقهمتحد، با ترغيب ا فصل هشتم منشور سازمان ملل: 1مثال
  )96سراسري ـ  ياسيعلوم س(  كند؟سازمان مذكور فراهم مي

  اجمعي در اروپ) اجراي ترتيبات امنيت دسته2 الملليمربوط به صلح و امنيت بين) تمركز بر تعهدات گسترده 1
  گيري از بروز جنگاي و جلومنطقه) مقابله با مسائل امنيتي 4 بشرهاي نافي حقوقورتانه در كش) مداخله بشردوس3
 :باشد، منشور با ترغيب اعضاي سازمان ملل بر ايجاد قراردادها و مي 54الي  52در فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد كه شامل ماده  »1«گزينه  پاسخ

  نمايد. المللي براي شوراي امنيت سازمان ملل را فراهم مير تهديدات گسترده مربوط به صلح و امنيت بيناي امكان و اجازه تمركز بترتيبات منطقه
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 گيرد؟هاي منشور ملل متحد، صورت مييك از فصلاي با سازمان ملل متحد، در چارچوب كدامهاي منطقههمكاري سازمان: 2مثال    
  )97سراسري ـ  ياسيعلوم س(  

  ) دوم4  ) ششم3  ) هشتم2  ) نهم1
  :قراردادهاي «عنوان صل هشتم منشور سازمان ملل متحد با در چهارچوب ف اي با سازمان ملل متحدهاي منطقههمكاري سازمان »2«گزينه پاسخ

   يرد.گصورت مي 54و 52،53مواد شامل  »ايمنطقه

  ايالدولي منطقههاي بينسازمان ):1درسنامه (

  زير تقسيم كرد: توان به سه گروه عمدهاي را ميي منطقههاسازمان
  .ي قاره آمريكاهاسازمانـ 3 و آفريقايي (آسيا و اقيانوسيه) ي منطقه آسياييهاسازمانـ 2 ي منطقه اروپا و آتلانتيكهاسازمانـ 1
  روپا و آتلانتيكطقه اي منهاسازمان ـ1

  بندي كرد.سياسي و سياسي ـ نظامي تقسيم، ي اقتصاديهاسازمانرا به ها آن تواني متعددي وجود دارد كه به لحاظ نوع فعاليت ميهاسازماندر قاره اروپا و آتلانتيك 
، )OECDسـازمان همكـاري توسـعه اقتصـادي (    ، )OEEC( از: سازمان اروپايي همكـاري اقتصـادي   اندعبارت ي اقتصادي اروپاييهاسازمانترين عمده

  شد).سنگ و فولاد و اتحاديه اروپايي (پيش از اين جامعه اقتصادي اروپا ناميده ميجامعه اروپايي زغال، آزاد اتحاديه اروپايي مبادله
  ست.اروپا نيز شوراي سازمان سياسي اروپان يترمهم

  توان به اتحاديه اروپاي غربي و سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) اشاره كرد.مي نتيكي سياسي ـ نظامي اروپا و آتلاهاسازماندر مورد 
 نـده ماهاي باقيو بر روي ويرانه 1946اين كميسيون پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال  ):1946كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي اروپا ( )1ـ1

  پا به عرصه وجود گذاشت.، و شوروي سابق بر اروپا مستولي شده بودمريكا آسياسي و نظامي  كه سلطه حالياز آن و در
ضمن جنگ يا پس از آن بين متفقين تشكيل شده بودند. فعال شـدن آن مؤسسـات سـرآغاز     اصلي اين كميسيون هماهنگ نمودن مؤسساتي بود كه وظيفه

  آيد.بر اروپا به شمار ميآمريكا سلطه سياسي و اقتصادي گسترده 
بـر  ي غربي و شرقي را دربر خلاف كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي اروپا كه كليه كشورهاي اروپا :)1948سازمان اروپايي همكاري اقتصادي () 2ـ1

  كشور). 18شود (اروپايي همكاري اقتصادي از كشورهاي اروپاي غربي به اضافه يونان و تركيه تشكيل مي سازمان، گرفتمي
اسـت بـه كشـورهاي     مايـل آمريكـا  جهت اينكه  هاروارد در دانشگاه 1947ژوئن  5ال در قع به منظور اجراي طرح مارشال (سخنراني مارشاين سازمان در وا
  به تصويب رسيد. 1948آوريل  16سند تأسيس سازمان اروپايي همكاري اقتصادي در ، در اين راستا آمد. وجودبه )اروپايي كمك كند

جهت همكـاري بـا   ها آن و تشويقها آن بر طرز استفاده از كمك مارشال در كشورهاي عضو اين سازمان و احياي زندگي اقتصادي وظيفه اين سازمان نظارت
  يكديگر و اجراي شرط اساسي طرح مارشال بود.

  توان اولين سنگ بناي وحدت اروپا دانست.اين سازمان را مي
  اند.آژانس اروپايي توليد و آژانس اروپايي انرژي اتمي ايجاد شده، هااتحاديه اروپايي پرداخت ، چوننهادهايي، در قلمرو سازمان اروپايي همكاري اقتصادي

  سازمان همكاري و توسعه اقتصادي عملاً جايگزين سازمان اروپايي همكاري اقتصادي گرديد. 1961در سپتامبر ، قابل ذكر اينكه
، آمريكا، ي فرانسههادولتاعلاميه مشتركي است كه رؤساي ، مبناي تاريخي اين سازمان :)1961ـ OECD سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( )3ـ 1

كردند. در اين اعلاميه آمده است كه كشورهاي صنعتي غربي بايد نيروهاي خود را صـرف انجـام    امضا 1959دسامبر  21تانيا در جمهوري فدرال آلمان و بري
  نمايند:به شرح زير دو كار 

  ؛يافتهورهاي كمتر توسعهالف) توسعه كش
  .المللي) توسعه روابط بازرگاني بينب

، )1964ژاپـن (آوريـل   ، كانـادا ، آمريكـا ، عضو سازمان همكاري اقتصادي اروپايي سـابق  18علاوه بر  1960سال كه درچنان، اين سازمان كاملاً اروپايي نيست
مجارسـتان و لهسـتان   ، )1995( چـك  جمهـوري ، 1994مكزيـك  ، )1996(كره جنـوبي  ، )1973زلاندنو (مه ، )1971 ژوئن(استراليا ، )1969فنلاند (ژانويه 

3در اين سازمان 2007 به عضويت اين سازمان درآمدند. در سال بعد از فروپاشي بلوك شرق 2000و اسلواكي در سال  )1996(  اند.كشور عضويت داشته  
  د مهم ايجاد شده است:در قلمرو سازمان مذكور دو نها

  .لزوماً در اين آژانس عضويت ندارند ي عضو سازمانهادولتكه كليه  ايجاد شد 1974نوامبر  15نفت در  براي مقابله با بحران جهاني المللي انرژي:آژانس بينـ 1
عضوي است كه در  يهادولتنهاد وام دادن به ي سازمان تأسيس شد. هدف اين هادولتبا عضويت كليه  1975آوريل  24در  هاي مالي:ـ صندوق كمك2

  باشند.هاي خود با مشكلاتي مواجه ميپرداخت موازنه زمينه
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  اهداف: 
  حفظ ثبات مالي و مشاركت در توسعه اقتصادي كل جهان. ، استانداردهاي زندگي در كشورهاي عضو رشد اقتصادي و استخدامي و ارتقاي ـ ايجاد بالاترين

  اقتصادي كشورهاي عضو و غير عضوـ مشاركت در رشد 
  ـ مشاركت در رشد تجارت جهاني 
  آموزش و توسعه منابع در قلمروهاي علمي و فناوري  و گسترش تحقيقات و ـ استفاده بهينه از منابع اقتصادي

  ـ كاهش يا رفع موانع در مبادلات كالا و خدمات و توسعه گردش آزاد سرمايه 
  .هاي نزديك جهت هماهنگي اقداماتدر امور و مطالعات مرتبط و انجام همكاريانجام مشورت ، ـ تبادل اطلاعات

  ساختار: 
مرتبط با سياست كلي است و  مسائلكليه  مسئولباشد. شورا باشد. اعضاي آن مركب از نمايندگان كليه كشورهاي عضو ميترين ركن ميعالي شورا:

  صلاحيت تأسيس كميته اجرايي و اركان فرعي را دارد. 
  باشد. ميسازي كارهاي شورا و اجراي وظايف خاص آماده مسئوله اجرايي: تكمي

  باشد. مي پاريسدبيرخانه در  باشند. مقركنندگان منابع مالي سازمان مياولين و دومين تأمين آمريكا و ژاپن انجام وظايف فني و اداري سازمان.دبيرخانه: 
2اكنون شود. در اين سازمان همايجاد مي م اشتغالات سازماناين اركان توسط شورا جهت انجااركان فرعي:    4ركن فرعي وجود دارد كه توسط  

  شود. هزار كارمند كشورهاي عضو اداره مي
  هاي بانك مركزي. هاي كلي اقتصادي و سياستست با مسئوليت تدوين سياستهادولترتبه مركب از مقامات عاليكميته سياست اقتصادي: 

  . استوظيفه اين كميته بررسي وضعيت اقتصادي هر كشور عضو به طور سالانه و انتشار نتايج آن  كميته بازنگري اقتصادي و توسعه:
  باشد. جانبه ميندهاي دو يا چعه در قالب همكاريوظيفه اين كميته كمك به توسعه كشورهاي در حال توسكميته كمك به توسعه: 
  باشد. فعال مي ...ت و يتعليم و ترب، فناوري و صنعت، علم، ماليه، تجارت، مديريت عمومي، اين نهادها در خصوص محيط زيستساير نهادهاي سازمان: 

 7پيشنهاد گروه  شويي): اين نهاد بهدرآمدهاي نامشروع (پول مركز همكاري با كشورهاي غير عضو و اقدام مالي جهت مقابله با تطهير
(G   اما دبيرخانه آن در مقر اين سازمان در پاريس قرار دارد.، استايجاد شد. اين نهاد مستقل از سازمان 7(

عه روابـط  تـلاش جهـت توس ـ  ، پس از اجراي طرح مارشال توسط سازمان اروپايي همكاري اقتصـادي  :)1959له آزاد تجاري (داديه اروپايي مبااتح )4ـ 1
سازمان جهـت ايجـاد چنـين     يميان اعضا با طرح ايجاد منطقه مبادله آزاد در اروپا مورد توجه قرار گرفت. ضمن عدم موافقت همه اعضا ياقتصادي و بازرگان

لـذا پـس از    ميان خود پديد آورند؛ دله آزاد رادر استكهلم تصميم گرفتند اتحاديه اروپايي مبا 1959همايي در ژوئيه تنها هفت دولت عضو با گرد، ايديهاتحا
مـه همـان    3سوئيس و نروژ رسـيد و در  ، سوئد، دانمارك، پرتغال، اتريش، به امضاي هفت كشور انگلستان 1959نوامبر  20 چندي سند تأسيس اتحاديه در

  الاجرا شد.سال لازم
 1963ولي دو كشور فنلاند در  اين اتحاديه را ترك كردند، عه اقتصادي اروپاجام در 1973پس از عضويت انگلستان و دانمارك در اول ژانويه ، قابل ذكر اينكه

  آزاد ملحق شدند. به اتحاديه اروپايي مبادله 1970در و ايسلند
ربوط به مبادله بازرگاني المللي تا آنجا كه مهاي مربوط به تجارت بينكه در اين منطقه محدوديت اي از مناطق گمركي دانستتوان مجموعهمبادله آزاد را مي منطقه
  داشته شده است.به كلي بر 1967ها از اول ژانويه ي در ميان اين كشورذف شده است. حقوق گمركح، گرددي عضو اتحاديه ميهادولتهاي بومي و فرآورده

، غربـي  ز سـوي كشـورهاي اروپـاي   ا 1948ي در اقتصـاد  اروپايي همكاري در مقابل تأسيس سازمان :(كمكون) متقابلشوراي همكاري اقتصادي  )5ـ 1
را گسـترش دهـد.    اقتصادي ميان كشورهاي سوسياليستيروابط تجاري و ، 1948در سال  متقابلهمكاري اقتصادي  صدد برآمد با تشكيل شورايدرشوروي 

طرح اساسنامه آن تنظـيم و  ، س كمكوندر دوازدهمين اجلا 1959دسامبر  14يعني در ، يازده سال بعد وكمكون ابتدا با صدور بيانيه مشترك به وجود آمد 
  اجرا درآمد. به مرحله 1960 آوريل 13از 

  .چكسلواكي و مجارستان، روماني، لهستان، بلغارستان، اعضاي اوليه كمكون عبارت بودند از: شوروي
جمهوري  .خارج شداز اين سازمان  1961 به اين سازمان ملحق شدند. اما آلباني در 1950 سپتامبر 29و آلمان شرقي در  1949فوريه  21آلباني در 

در مقـام نـاظر بـه ايـن      1956چين و كره نيـز در  ، كشورهاي ويتنام نيز به اين سازمان ملحق شدند. 1972و كوبا در سال  1962مغولستان در سال 
  سازمان راه يافتند.

اجلاس شوراي همكاري اقتصـادي متقابـل    چهل و پنجمينسوسياليست در  ضرورت تغيير شكل نظام سازمان اقتصادي كشورهاي 1990 در ژانويه، قابل ذكر اينكه
المللـي را كـه در   كه طي آن ساختار جديد سـازمان همكـاري اقتصـادي بـين     در مسكو تشكيل جلسه داد 1991ژانويه  5و  4مطرح شد. كميته اجرايي كمكون در 

  كرد. كمكونبه تصويب رسانيد و آن را رسماً جانشين ، قبول واقع شده بودمورد  اپستدر بود 1990 ي عضو كمكون در فوريههادولتاجلاس سران 
  باشد:ي كمكون داراي اركان زير مياقتصاد همكاريشوراي ـ 

  ،  ين ركن سازمان)ترمهم( مجمع عمومي
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  ششمفصل 
  »جهاني نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين«

 

  ساختار و نقش شوراي امنيت ):1درسنامه (   
 

وظيفـه اصـلي   چهـار  يكـي از  ، منشور 1المللي و جلوگيري از جنگ بود. در ماده حفظ صلح و امنيت بين 1945ملل متحد در سال  هدف از تشكيل سازمان
به عهده شوراي امنيت است. شوراي امنيت در چارچوب ، منشور ملل متحد 24اين وظيفه طبق ماده  و المللي بيان شدنيت بينو امصلح حفظ ، سازمان ملل

، 5و نقش شوراي امنيت به موجب فصول نمايد. ساختار مجري نظم عمل مي همچون 7منشور در مقام ميانجي و در چارچوب مقررات فصل  6مقررات فصل 
ولي اختيـارات مخصـوص بـراي انجـام وظـايف محولـه بـه        ، منشور مشخص گرديده 26تا  24شده است. وظايف شوراي امنيت در موارد  بيان 12و  8، 7، 6

  توضيح داده شده است.  12و  8، 7، 6شوراي امنيت در فصول 
 .المللي را به مخاطره انـدازد رود حفظ صلح و امنيت بينل ميكه احتماپردازد ميبه حل اختلافاتي  آميزمنشور با وسايل مسالمت 6فصل شوراي امنيت ابتدا براساس 

آور واند تصـميمات الـزام  تشورا مي، ). حال اگر اين اقدامات مؤثر نيفتادند...اي و توسل به مؤسسات منطقه، رسيدگي قضايي، داوري، سازش، گريميانجي، تحقيق، مذاكره(
شود و تصميمات مزبـور  اتخاذ مي »نقض صلح يا عمل تجاوزكارانه، حتهديد برعليه صل«در موارد آور شورا فقط الزام تماه برداشت كلي اين است كه تصميتاتخاذ نمايد. الب

  منشور داشته باشد.  42ماده ) يا جنبه نظامي طبق ...قطع روابط اقتصادي و ارتباطي و (غيرنظامي  ممكن است جنبه، 41ماده به موجب 
)ا سال پاياني جنگ سرد از زمان تشكيل سازمان ملل ت صلح يـا عمـل تجـاوز وجـود     مورد موافقت كرد كه تهديد يا نقض  6شوراي امنيت تنها در ، 1989(

  ند از: ارد عبارتاكه اين مو داشته است
  ) 1948سال  54قطعنامه (ـ فلسطين 

  ) 1950سال  82قطعنامه (ـ كره 
  . )1977سال  409و  1976سال  388 ،1972سال  314، 1970سال  277، 1968سال  253، 1966سال  232و  221هاي قطعنامه(رودزيا ـ 

  ) 1977سال  418قطعنامه (ـ آفريقاي جنوبي 
  )1982سال 502قطعنامه (ـ فالكلند 

  )1987سال 598قطعنامه (ـ جنگ ايران و عراق 
)418در مورد رودزياي جنوبي و قطعنامـه   )0719( 277و  )1968( 253)، 1966( 232هاي تنها قطعنامه، از اين بين در مـورد آفريقـاي جنـوبي     1977(

  الزامي داشتند.   هها براي اعضا جنبهاي مشخص شدند. در واقع اين قطعنامهستار مجازاتخوا
شورا با اسـتفاده از   دائمفضاي حاكم بر روابط شرق و غرب در طول جنگ سرد بود كه اعضاي ، تصويب رسيدهآور بههاي الزامتعداد قطعنامه علت اندك بودن

  كردند. ها را وتو ميرح قطعنامهط، حق وتو
تعادل  توان از تاريخ حقوق ملل استخراج كرد آن است كه حقوق ملل تنها در صورت وجود يكترين نتيجه اخلاقي كه مياولين و اساسي«گويد: مي اوپنهام

  . »يابدامكان وجود مي هاخانواده ملت و توزان قوا ميان اعضاي
در بسياري از موارد مانع از آن شده كه كشور واحدي ، اصلي شوراي امنيت المللي در ديد اعضايو امنيت بين ر و تمركز صلحدر واقع ساختار قدرت در منشو

  ل كند. زور به ديگر كشورها تحمي خود را بابتواند اراده 
بـه حفـظ صـلح و امنيـت      نجـام امـور مربـوط   اي جهـت ا ت منطقـه يك از مقررات منشور مانع وجود قراردادها با مؤسساهيچ، فصل هشتم منشوربراساس 

  )52ماده  1بند ( .دنل ملل متحد سازگار باشبا مقاصد و اصوها آن هايدادها يا مؤسسات و فعاليتگونه قراراينكه اين مشروط بر، المللي نيستبين
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نجا كه براي حفظ صلح و امنيـت  كند تا آمكلف ميرا نيز جه اعتبار و اهميتي است كه دول غيرعضو سازمان ملل المللي داراي آن درحفظ صلح و امنيت بين
  منشور) 2ماده  6بند ( .المللي ضروري است بر طبق منشور عمل نمايندبين
 موافقت كرد كه تهديد يا نقض صلح يا عمل تجاوز صورت گرفته است؟1989در كدام موارد شوراي امنيت سازمان ملل متحد تا پايان جنگ سرد ( :1مثال (  

  ) فلسطين، كره، آفريقاي جنوبي و فالكلند 2  فلسطين، كره و رودزيا ) 1
  3و  2، 1) همه موارد مذكور 4  ) جنگ ايران و عراق، رودزيا، كره و فلسطين  3
 :صـلح  يا نقض مورد موافقت كرد كه تهديد  6)، شوراي امنيت تنها در 1989از زمان تشكيل سازمان ملل تا سال پاياني جنگ سرد ( »4«گزينه  پاسخ

  اند از: فلسطين، كره، رودزيا، آفريقاي جنوبي، فالكلند و جنگ ايران و عراق.كه آن موارد عبارت يا عمل تجاوز وجود داشته است

    تجديد در ساختار شوراي امنيت
  

در خصوص لزوم پيوستن ژاپـن و   ،جانبهن سهالمللي و عضو كميسيوبين مسائلنظر صاحب ،ناي جوزف، در امور سياسي شوراي امنيتساختار  يددر راستاي تجد
ترتيبي اتخـاذ شـود    المللي پيشگام شود. بايستيتواند در تأمين منابع و نيروي انساني مورد نياز نهادهاي بينمي امنيت شوراي«گويد: آلمان به شوراي امنيت مي

سازمان ملل به نيروي انساني و كمك مـالي ژاپـن و آلمـان    . وي با توجه به نياز »شوندكه ژاپن و آلمان به طور مرتب به عضويت غيردائمي شوراي امنيت انتخاب 
  هاي سازمان ملل را به هنگام بحران رفع نمايند.  شوراي امنيت درآيند تا بخش بزرگي از نيازرسد كه بايد اين دو كشور به عضويت به اين نتيجه مي
يك ، آلمان و ژاپن با داشتن تجربيات تاريخي«گويد: قه جهت پيوستن به عضويت شوراي امنيت مينيز با اظهار علا صدر اعظم پيشين آلمان، ،هلموت كهل

  ». خصوص در امور امنيتي همكاري نماينده ت نقش سازمان ملل بصلح جهاني دارند و بايد براي تقوي مسئوليت ويژه در قبال
از جمله كشـورهاي خواهـان عضـويت در     و آفريقاي جنوبي از آفريقا و برزيل از آمريكاي جنوبي مصر و نيجريه، هند و اندونزي از آسيا، ايتاليا و سوئد از اروپا

هنـد هسـتند. در    دائـم و چـين و پاكسـتان مخـالف عضـويت      ژاپن دائمكره شمالي و چين مخالف عضويت ، در آسيا قابل توجه اينكهشوراي امنيت هستند. 
كنـد. در  برزيـل مخالفـت مـي    دائمآرژانتين با عضويت ، لاتين در همسايگي خود دارند. در آمريكايي مخالفان ر در عين رقابت با يكديگرنيجريه و مص، آفريقا

  ايتاليا و سوئد ندارند. ، آلمان دائماروپا نيز انگلستان و فرانسه تمايلي به عضويت 

  بررسي گزارش دبيركل ( پطروس غالي)  تحت عنوان « دستوركار براي صلح» 
  

An)دستور كار براي صلح  Agenda For Peace) است كه در اجـراي اعلاميـه    ،كل سازمان ملل متحد دبير ،ن گزارش پطروس غاليعنوا
  سران عضو شوراي امنيت تهيه و ارائه شده است.   1992 ژانويه 31مصوب 

  گيرد.  بر ميصلح بعد از جنگ را در تا استقرارها از ديپلماسي پيشگيرانه گرفته باشد و طيف وسيعي از فعاليتعقايد تازه و مبتكرانه مياين گزارش دربرگيرنده يك سلسله
برقراري صلح و ، صلح يپلماسي پيشگيرانه و عمليات حفظكل معتقد است كه د ديپلماسي پيشگيرانه مبتني است. دبير اساس اين گزارش بر

را ارائـه   هادولتدر همكاري  نوعي پيوستگي، آيدميشتيباني تمام دول عضو به اجرا درو با پ دارداستقرار صلح كه در ارتباط با يكديگر قرار 
  كه صلح را براساس روح منشور تأمين خواهد كرد.  دهد مي
جلوگيري از تبديل شدن مشـاجرات بـه منازعـات و    ، اقدامي است جهت جلوگيري از ايجاد مشاجره و نزاع ميان طرفين متخاصم ديپلماسي پيشگيرانه:ـ 

  پيوندند. كه به وقوع بدر صورتي محدود نمودن گسترش منازعات
  بيني شده است. منشور پيش 6آميز كه در فصل خاصه از طريق ابزارهاي صلح، منازعه توافق رسانيدن طرفيني است جهت بهاقدام برقراري صلح:ـ 
هـاي نظـامي و در   نون با موافقت كليه طرفين و با مداخله نيروكتر سازمان ملل در محل درگيري كه تاعبارت است از گسترش و حضور فعال حفظ صلح:ـ 

  موارد متعدد با حضور غيرنظاميان صورت گرفته است. 
تواند منجر بـه جنـگ شـود و    كه مياست ترين مرحله ممكن جهت تعيين شرايطي تحقيق در ابتدايي، گيرندهكل هدف از ديپلماسي پيش طبق تعريف دبير

  .يشگيري بهتر از درمان است)پ(ونت ع خطر پيش از بروز خشتلاش از طريق ديپلماتيك جهت كنار گذاردن مناب
 96سراسري ـ  ياسيعلوم س(  را چه كسي پيشنهاد داد؟» ديپلماسي پيشگيرانه«طرح  :2مثال(  

  ) خاوير پرز دكوئيار4  ) پطروس غالي3  ) رونالد ريگان2  ) بيل كلينتون1
 :ترين سياستمدار عرب، عنوان مهمبود. وي به 1996سامبر تا د 1992كل سازمان ملل از ژانويه  ششمين دبير ،غاليپطروس » 3«گزينه  پاسخ

  وجود آورد. تغييراتي بنيادين در ساختار اداري دبيرخانه سازمان ملل به
شده است. اين گزارش شوراي امنيت تهيه و ارائه  سران عضو 1992ژانويه  31يه مصوب گزارش دستور كار براي صلح از طرف پطروس غالي در اجراي اعلام

گيرد. ديپلماسي طيف وسيعي از فعاليت از ديپلماسي پيشگيرانه گرفته تا استقرار صلح را دربر مي ،باشددربرگيرنده يك سري عقايد تازه و مبتكرانه مي كه
محدود نمودن  پيشگيرانه اقدامي است جهت جلوگيري از ايجاد مشاجره و نزاع ميان طرفين متخاصم، جلوگيري از تبديل شدن مشاجرات به منازعات و

هاست تا اينكه صلح را بر اساس روح منشور پيوستگي در همكاري دولت يكه به وقوع بپيوندند. در واقع تلاش جهت ايجاد نوع گسترش منازعات درصورتي
  تأمين نمايد. 
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  عمليات حفظ صلح  
  

  بان داشته است. زز و داوطلبانه براساس رضايت و پذيرش دولت ميآميمسالمت، ماهيتي غيرقهري، عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد از ابتدا
ولي به علت ، مدهجمعي سنتي مطرح در منشور از آن صحبت به ميان آهالمللي كه در سيستم امنيت دستهاي نوين در حفظ صلح و امنيت بينيكي از شيوه

    .استليات حفظ صلح حفظ صلح و عم، حيات نهاده است هه عرصنيازهاي نوين پا ب ها وضرورت
 ،كل سازمان ملـل  دبير ،عمليات حفظ صلح را بايد به قطعنامه اتحاد براي صلح مجمع عمومي سازمان ملل و پيشنهاد هامر شولد اصولاً منشأ

( )1956   بر ديپلماسي پيشگيرانه دانست.  مبني  1961
وي معتقد بـود كـه هـر     .بود 1950سپتامبر  20 در مجمع عمومي در ،ارجه وقت آمريكاوزير خ پيشنهاد دين اچسون،، قطعنامه اتحاد براي صلح

تواند به وظيفه اصلي خود عمـل  كه شوراي امنيت به دليل وتو نولي در صورتي، المللي را بر عهده داردچند شوراي امنيت مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين
در  هـايش خود را جهت انجام وظايف و مسئوليت دنجام وظيفه خود باشد. در اين راستا مجمع عمومي بايسبب فلج شدن سازمان در ا داين موضوع نباي كند،

  را به تصويب رسانيد. » اتحاد براي صلح قطعنامه«پيشنهاد مجمع عمومي سرانجام  براساس همين حفظ صلح و امنيت آماده كند.
گيري از شوراي امنيـت  ن بخشي از قدرت تصميمعمومي تصويب شد كه طبق آسط مجمع قطعنامه اتحاد براي صلح تو، در جريان بحران كره

درجـه بـه دو قسـمت كـره      38اين كشور در امتداد مـدار  ، از كره هاتمه جنگ جهاني دوم و خروج ژاپنيدر واقع پس از خا به مجمع عمومي منتقل شد.
 38شـمالي از مـدار    وهـاي كـره  ركـه ني هنگامي 1950در ژوئن تحت حفاظت شوروي كمونيستي بود. مدار اين شمالي  شمالي و جنوبي تقسيم شد. منطقه

بـه علـت تحـريم كـردن شـوراي امنيـت و        به شوراي امنيت واگذار شد. اتحاد شوروي در آن موقع مسئله، درجه عبور كردند و وارد خاك كره جنوبي شدند
بـه دنبـال آن در    كـه  جنوبي قرار داده شـود  ههاي نظامي در اختيار كركمكراه نبود. لذا شوراي امنيت توصيه كرد كه  تن در شورا مانعي بر سرنداش رحضو

  تشكيل شد.  آرتور) ژنرال مك(مريكا لواي سازمان ملل و هدايت رهبري آ فرماندهي مشترك تحت 1950ژوئيه 
بار ديگر با استفاده از حق وتو تصـميمات را خنثـي كـرد. در همـين موقـع       رج بود به سرعت به شوراي امنيت بازگشت و يكدر اين اوضاع شوروي كه از گود خا

  .  متوسل شود، مريكا نيز زياد بودآبه مجمع عمومي كه حق وتو در آن وجود ندارد و تعداد كشورهاي هوادار ، گرفت جهت مقابله با وتوي شوروي آمريكا تصميم
ارجاع شد. نيروهاي اضـطراري  ، ها وارد شودزمينه هتواند در همب طرح اتحاد براي صلح را به مجمع پيشنهاد كرد. موضوع به مجمع عمومي كه ميترتيبدين

نوعي تعادل  قطعنامه اتحاد براي صلحشد.  روروبهحافظ صلح سازمان ملل در خاورميانه با كاري شاق و طولاني  هيئتسازمان ملل به آنجا اعزام شدند و 
  ايجاد كرد.   مجمع عمومي و شوراي امنيت)( بين دو ركن اصلي سازمان

، سـومالي ، آغاز شد و در عـراق  ازمان ملل متحد در كمك به انتقال ناميبياه سبا عمليات گرو 1989نسل دوم عمليات حفظ صلح كه در سال 
  دار است.  اي را عهدهف متنوع و پيچيدهوظاي، تداوم يافت... كامبوج و ، روآندا، هائيتي، ي و هرزگوينبوسن

  بيني كرده است: وهايي را در سه مورد زير بررسي و پيشاعزام چنين نير، دبير كل سازمان ملل ،پطروس غالي ايتيهاي حمدر چارچوب ديپلماسي پيشگيرانه و اعزام نيرو
بحران نقش مؤثري داشته باشد.  تواند در جلوگيري از گسترشازمان ملل مياعزام نيروهاي س :هادولتهاي بين زام نيروهاي پيشگيرانه در بحرانـ اع1

 بهبراي مثال: شوراي امنيت ، رگير در يك بحران داخلي لازم استهاي دزده يا رضايت طرفبحران ست دولتدرخوا، ند كه جهت اعزام اين قبيل نيروهاچهر
واستار اعزام نيروهاي اين سازمان جهت استقرار در مرزهاي بين دو كشور قبل از بروز بحـران در  از سازمان ملل كه خو اوگاندا  روآندا يهادولتدرخواست 

  گيرنده نمود. مبادرت به اعزام نيروهاي پيش، شده بودندخود روابط 
تواند بـه  هاي ديگر مييت كليه طرفربط يا با رضايذ نيروها بنا به درخواست دولت اعزام اين قبيل :هاي داخلينيروهاي پيشگيرانه در بحران ـ اعزام2

مبني بـر عـدم   منشور  2ماده  7هاي داخلي با بند زام نيروهاي پيشگيرانه در بحرانطرق مختلف در كاهش رنج مردم و كنترل خشونت نقش داشته باشد. اع
  منافات نخواهد داشت.  هادولتدر امور داخلي  مداخله سازمان ملل

نمايـد نيروهـاي   درخواسـت مـي  ، شـود كه دولتي از سوي دولت ديگر تهديـد  يعني هنگامي :نا به درخواست يك دولتـ اعزام نيروهاي پيشگيرانه ب3
اولين بار شوراي امنيت اقدام بـه اعـزام نيروهـاي پيشـگيرانه بـه      ، سازمان ملل در قلمرو آن دولت و مرزهايش مستقر گردند. در خصوص اجراي اين پيشنهاد

  )1992مورخ  795قطعنامه ( .نگرو) مستقر شوندصربستان و مونته(يوگسلاوي  مرزهاي آن دولت با جمهوري فدراتيو تا در كرد مقدونيهقلمرو 
/قسمت دوم قطعنامه  لازم به ذكر است كه B47 سـه  ، مجمع عمومي كه به موضوع اعزام نيروهاي پيشگيرانه اختصاص دارد 1993سپتامبر  20مورخ  12

  جهت اعزام چنين نيروهايي معين كرده است:  شرط را
  گيرد.  دقيق و نه كلي صورت  به صورتيستي ـ اتخاذ تصميم در جهت اعزام اين قبيل نيروها با1
  قبل از اعزام حاصل شده باشد.  ها آن ـ اين نيروها فقط در صورت درخواست طرفين مخاصمه بايد اعزام شوند يا رضايت2
  ي ذينفع نيز مورد بررسي قرار گيرند.  هادولتديگر مواضع  بايد، يروهاـ در خصوص اعزام اين ن3

بشردوستانه نمايد كـه   هتواند اقدام به مداخلهايي ميت صرفاً در وضعيتشوراي امني گفت كه بايد شوراي امنيت سازمان ملل هدوستاندر بحث مداخلات بشر
 هي همسايه و تهديد جان عـد هادولتگسترش يك جنگ داخلي به ، به قلمرو دول همجوار هاانسانالمللي به خاطر آوارگي گروه زيادي از ت بينصلح و امني
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  :ضميمه اول
  اعضاي سازمان ملل متحد

  باشند: ميزير شرح  عضو و به 192 جمعاً 2006سال  تعداد اعضاي سازمان ملل متحد در
  ـ كلمبيا 129 ـ ترينيداد و توباگو 65  ـ آذربايجان1
  ـ كنگو130 ـ توگو66  ـ آرژانتين2
  ـ كنيا  131 ـ تونس67 ـ آلباني3
  ـ كوبا 132 قيـ تيمور شر68 ـ آلمان4
  ـ كومور 133 ـ جامائيكا69  داـ آنتيگوا و باربو5
  ـ كويت 134 ـ جزاير سليمان70 ـ آندورا6
  ـ گابن 135 مارشال ـ جزاير71 ـ آنگولا7
  ـ گامبيا  136 ـ جمهوري دومينيكن72 ـ اتيوپي8
  ـ گرانادا 137 ـ جمهوري متحد تانزانيا73 ـ اردن9

  ـ گرجستان 138 ـ جيبوتي74  ـ ارمنستان 10
  ـ گواتمالا139 ـ چاد75 ـ اريتره11
  ـ گويان 140 ـ چك76  ـ ازبكستان 12
  ـ گينه  141 ـ چين77 ـ اسپانيا13
  ـ گينه استوايي 142 ـ دانمارك78  ـ استراليا14
  ـ گينه بيسائو 143 ـ سوريه79  ـ استوني15
  (لتوني)  توياـ لا144 ـ دومينيكا80  اسرائيلـ16
  ـ لائوس 145 نداـ روآ81  ـ اسلواكي17
  ـ لبنان 146 ـ روماني82  ـ اسلووني18
  ـ لسوتو147 ـ زامبيا83 ريشتـ ا19
  ـ لوكزامبورگ 148 ـ سومالي84  فريقاي جنوبي ـ آ20
  ـ لهستان 149 نوـ زلاند85  فريقاي مركزي ـ آ21
  بريا ـ لي150 ـ زيمباوه86  ـ افغانستان 22
  ـ ليبي151 ـ ژاپن87  ـ اكوادور23
  ـ ليتواني152 ـ سائوتومه و پرينسيپ88  ـ الجزاير24
  اشتاين ـ ليختن153 ـ ساحل عاج89  ـ السالوادور 25
  ـ ماداگاسكار 154 ـ ساموا90  ـ امارات متحده عربي 26
  ـ مالاوي 155 ـ سان مارينو91  ـ اندونزي27
  ـ مالت 156 نويسكيتس وـ سنت92  ـ اروگوئه28
  ـ مالديو 157 ـ سنت لوسيا93  ـ اوكراين29
  ـ مالزي 158 ـ سريلانكا94 ـ اوگاندا30
  ـ مالي 159 ـ سنت وينسنت و گرنادين95  ـ ايالات متحده آمريكا 31
  ـ مجارستان 160 ـ سنگاپور96 ـ ايتاليا32
  ـ مراكش 161 ـ سنگال97 ـ ايران33
  ـ مصر 162 ـ سوازيلند98 دـ ايرلن34
  ـ مغولستان 163 ـ سوئيس99  ـ ايسلند35
  ـ مكزيك 164 ـ سوئد100  ـ باربادوس 36
  ـ مقدونيه165 ـ سودان101  ـ باهاماس 37
  ـ موريتاني 166 ـ سورينام 102 ـ بحرين38
  ـ موريس 167 ـ نائورو103 ـ برزيل39
  ـ موزامبيك168 ـ پالائو104  ـ برونئي دارالسلام40
  ـ مولداوي 169 ـ سيرالئون105  ـ بريتانياي كبير 41
  ـ موناكو 170 ـ سيشل106  ـ بلاروس (روسيه سفيد) 42
  ـ ميانمار (برمه) 171 ـ شيلي107 ـ بلژيك43
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  ـ ميكرونزي 172 ـ عراق108  ـ بلغارستان 44
  ـ ناميبيا173 ـ عربستان سعودي109 ـ بليز45
  ـ نپال 174 ـ عمان110  ـ بنگلادش 46
  ـ نروژ175 ـ غنا111 ـ بنين47
  ـ نيجر 176 ـ فدراسيون روسيه112 ـ بوتان48
  ـ نيجريه177 ـ فرانسه113  ـ بوتسوانا49
  ـ نيكاراگوئه 178 ـ فلسطين114  ـ بوركينافاسو50
  ـ وانوآتو 179 ـ فنلاند115  ـ بروندي51
  ونزوئلا  ـ180 ـ فيجي116  ـ بوسني هرزگوين 52
  ـ ويتنام 181 ـ فيليپين117  ـ بوليوي53
  ـ هائيتي 182 ـ قبرس118  نگرو ـ مونته54
  ـ هلند 183 ـ قرقيزستان119  ـ پاراگوئه55
  ـ هندوراس 184 ـ قزاقزستان120  ـ پاكستان 56
  ـ هندوستان 185 ـ قطر121 ـ پاناما57
  ـ يمن 186 ـ كاستاريكا122  ـ پرتغال58
  ـ صربستان187 ـ كامبوج123 ـ پرو59
  ـ يونان 188 ـ كامرون124  ـ تاجيكستان 60
  ـ كيپ ورد189 ـ كانادا125 ـ تايلند61
  ـ كيريباتي190 ـ كره جنوبي126 ـ تووالو62
  نو گينه آـ پاپو191 ـ كره شمالي127  ـ تركمنستان 63
  ـ تونگا192 ـ كرواسي128 ـ تركيه64

  اند. هنوز به عضويت سازمان ملل در نيامده تايپهچين وواتيكان اند كه دو كشور كشور عضو سازمان ملل متحد بوده 192، 2006تا سال ، نكهقابل ذكر اي
 2002پرسي براي  عضويت در سازمان ملل رأي مليت دادند و اين كشور در پاييز سـال  در يك همه 12/12/1380روز يكشنبه  سوئيسدرصد از مردم  55

  به عضويت سازمان ملل متحد درآمد. 2011ژوئيه  14كشور سودان جنوبي نيز در  .دشي المللبينسمي عضو اين سازمان به طور ر
 

  : ضميمه دوم
  اعضاي پيمان گات

1جمعاً  1992تا تاريخ پانزدهم سپتامبر ، اعضاي پيمان گات 5  را در برداشته اسـت ..و . حال توسعهكشور در 75كشور صنعتي و  24(شامل كشور جهان ( 
)Dominique et Michele fremy.qued 1996. Robert laffont, 1009 paris(.   

ل يدي تبالمللبينر به سازمان تجارت اند. سازمان مذكوتركيه و كويت به عضويت پيمان مذكور در آمده، همسايگان جمهوري اسلامي ايران از جمله پاكستان
بـه   كشـور  164تعـداد  نيـز   2016تـا سـال    .انـد شده WTOكشور عضو  153، 2010همچنين تا نوامبر  بوده است.عضو  148داراي  2002و تا سال  شده

   شود.در حال حاضر افغانستان جديدترين عضو اين سازمان محسوب مي اند.عضويت اين سازمان درآمده
  باشند: ميزير شرح  بهپيمانان گات هم
  1950  ـ سوئد 54  1987   اباربودو  گواـ آنتي1
  1966  ـ سوئيس 55  1967  ـ آرژانتين  2
  1949  ـ شيلي 56  1948  ـ استراليا  3
  1957  ـ غنا57  1951  ـ اتريش 4
  1976  ـ فيليپين58  1991  ـ السالوادور  5
  1950  ـ فنلاند 59  1951  ـ آلمان 6
  1948  ـ فرانسه 60  1968  ـ ايسلند7
  1963  ـ قبرس61  1950  ـ اندونزي 8
  1963  ـ كامرون 62  1967  ـ ايرلند9

  1948  ـ كانادا 63  1962  ـ اسرائيل 10
  1981  ـ كلمبيا  64  1950  ـ ايتاليا11
  1963  ـ كنگو65  1948  ـ آفريقاي جنوبي 12
  1990  ـ كاستاريكا66  1963  ـ اسپانيا13
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  1948  ـ كوبا67  1962  ـ اوگاندا 14
  1964  نياـ ك68  1963  ـ آفريقاي مركزي  15
  1967  ـ كره جنوبي69  1948  ـ انگلستان  16
  1963  ـ كويت70  1948  ـ ايالات متحده آمريكا 17
  1963  ـ گابن71  1953  ـ اروگوئه18
  1965  ـ گامبيا72  1972  ـ بنگلادش19
  1991  ـ گواتمالا73  1948  ـ بلژيك20
  1966  ـ گويان74  1983  ـ بلنيز21
  1988  ـ سوبو75  1963  ـ بنين22
  1948  ـ لوكزامبورگ76  1990  ـ بوليوي23
  1948  ـ ميانمار77  1987  ـ بوتسوانا24
  1992  ـ موزامبيك78  1948  ـ برزيل25
  1973  ـ مجارستان79  1968  ـ بوركينافاسو26
  1991  ـ ماكائو80  1965  ـ بروندي27
  1963  ـ ماداگاسكار81  1948  ـ پاكستان28
  1964  ـ مالاوي82  1951  ـ پرو29
  1975  ـ مالزي83  1962  ـ پرتغال30
  1964  ـ مالت84  1961  ـ تانزانيا31
  1983  ـ مالديو85  1982  ـ تايلند32
  1963  ـ موريتاني86  1964  ـ توگو33
  1970  ـ موريس87  1962  ـ ترينيداد و توباگو34
  1986  ـ مكزيك88  1990  ـ تونس35
  1994  ـ مراكش89  1951  ـ تركيه36
  1970  ـ مصر90  1963  ـ جامائيكا37
  1992  ـ ناميبيا91  1963  ـ چاد38
  1950  ـ نيكاراگوئه92  1948  ـ چك و اسلواكي39
  1963  ـ نيجر93  1950  ـ دانمارك40
  1960  ـ نيجريه94  1950  ـ دومينيكن41
  1948  ـ نروژ95  1966  ـ روآندا42
  1990  ـ ونزوئلا96  1971  ـ روماني43
  1948  ـ هلند97  1982  ـ زامبيا44
  1986  كنگـ هنگ98  1948  ـ زلاندنو45
  1950  ـ هائيتي99  1971  ـ زئير46
  1948  ـ هند100  1948  ـ زيمباوه47
  1966  ـ يوگسلاوي101  1955  ـ ژاپن48
  1957  ـ يونان102  1963  ـ سنگال49
  1980  ـ چين كمونيست103  1973  ـ سنگاپور50
   1980  ـ تايوان104  1961  ـ سيرالئون51
    و ..... .  1948  ـ سريلانكا52
      1978  سورينام ـ53

  كه در دست بررسي است:  اندهاي خود را به سازمان گات تسليم داشتهخواستدر زيركشورهاي 
   .درصد فراتر رفته است 95ي از المللبيننفوذ سازمان تجارت جهاني در بازار قلمرو روسيه و پاراگوئه. ، اناماپ، نپال، مغولستان، هندوراس، بلغارستان
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